
 

 
 

 1ی فرزندم بریزم! پاخواهم دنیا را  می 

خواهم دنیا را پای فرزندم بریزم! نوشتار اول: می   

گرای غربی، اصالت با رفاه است و هر چیزی که  در نگاه مادی 

کنار برود. در این نگاه، فرزند مانع   با آن منافات داشته باشد، باید 

قدری از فرزند  باید به رفاه است؛ پس یا باید کنار گذاشته شود و یا  

که با رفاه   2ای مدیریت نمود گونه بسنده کرد و تربیت او را نیز به 

طلب، نوع نگاه به  تغییر در سبک زندگی و تفکّر رفاه اشد، مغایر نب 

 ت فرزندآوری را تغییر داده اس 

 تعریف رفاه 
و برخوردارى از   3به معناى فراخ و آسان شدن زندگى « در لغت رفاه » 

  اجتماعی  های دینی، سرمایۀ ارزش   اخلاقی،  مسائل  از   آمده است و  4امکانات 

پذیرد؛  می  تأثیر  و...  اطلاعات  و  اخبار  از  آگاهی  جامعه،  و  افراد  فرهنگی  و 

تغییر سبک زندگی و نیز اوضاع    واسطه بنابراین معنای آن در قرون اخیر و به 

است. شاید اگر از گذشتگان   بسیاری شده مختلف اقتصادی دچار تحول 

 
، فصل دوم، فرزند صالح تربیتوهشی درباب ارتباط معیشت و ژخیالی؛ پخوانفرهادی، هفت.1

 .75نوشتار اول، ص

خرند یا او را به مهد کودک ای میهای رایانهکه با او بازی کنند، برای او بازیجای اینمثلاً به 2.
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دادند که توانایی داشتن یک  پرسیدیم که رفاه به چه معناست، پاسخ می می 

که بتوانیم    نگه دارد قدری توانا  سرپناه کوچک و نیز غذایی که ما را زنده و به 

 کارکنیم.  

ها بود. هر انسانی  رفاه مدنظر گذشتگان، مفهومی مشترک بین همه انسان 

آمد؛ اما امروزه رفاه  حساب می ورت داشتن مسکن و غذا، مرفه به در ص 

تر پیداکرده است، معنایی که هر روز بر حجم الزامات آن  معنایی وسیع 

شود. رفاه به معنای امروزی، مفهومی کاملًا شخصی است و به  افزوده می 

 1. تعداد افراد، از رفاه تعریف وجود دارد 

 توان به سه نوع مادی، منزلتی و فراغتی تقسیم کرد:  رفاه را می 

  قبیل  از  معیشتی  و  زیستی  عوامل  از  برخورداری  و  امکانات  از  مندی بهره 

آموزش و امکان ترجیح هریک   و  شغل  بهداشت،  مسکن،  پوشاک،  خوراک، 

های رفاهی  امکانات و اولویت  تهیه  موارد،  دیگر  بر  معین  مکان  و  در زمان 

 .  ک و دو )بالاتر از ضروریات( را »رفاه مادی« گویند سطح ی 

  شئونات )  اجتماعی  شأن  و  احترام  کسب  سبب  امکاناتی که  از  مندی بهره 

  محل  تغییر  دکوراسیون،  و  منزل  اثاثیه  تعویض  قبیل  از  شود، می  خیالی( 

 شود.  تر، »رفاه منزلتی«نامیده می شیک   و   تر بزرگ   خانه   خرید   یا   سکونت 

  کار  کردن  تعطیل  و  استراحت  همچون  تفریحی  امکانات  از  مندی بهره 

  استفاده از انواع  ویلا،  یا  باغ  خرید  خارجی،  و  داخلی  سفرهای  به  برای رفتن 

 2تفریحی و آموزشی و... »رفاه فراغتی« نام دارد.   های کلاس 
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 رفاه و ثروت از نظر اسلام مطرود نیست 
توجه به نیازهاى مادى انسان از مصادیق جامعیت مکتب تربیتى اسلام    

است. خداوند در آغاز زندگی انسان در بهشت، دربارۀ زندگی با او سخن  

شود به نیازهای ابتدایی  آن بخشی از زندگی که مربوط می  هم آن گوید، می 

  »  : فرماید می  1. کرد  یر تعب توان از آن به نیازهای حیوانی حیاتی که حتی می 
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در اینجا گرسنگی نخواهی داشت و برهنه نخواهی شد. و در اینجا نه تشنه  

 خواهی شد و نه آفتاب بر تو خواهد تابید«.  

وْ  فرماید: » می مندی از دنیا را متصور است، او برای انسان رفاه و بهره 
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و اگر آنان تورات و انجیل و آنچه که از سوی   3؛ مِنْ ت

تردید از برکات آسمان و  داشتند، بی پروردگارشان به آنان نازل شده برپا می 

،  ببارد زمین  به این حد که از آسمان و یی دارا  شدند«. گویا مند می زمین بهره 

رى »  4. داری است جایزۀ دین 
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ماءِ وَ الَ ، ما از  ا داشته باشند اگر مردم ایمان و تقو  5؛ بَرَکاتٍ مِنَ السَّ

 «. کنیم ها باز می ها و زمین باب برکات را برای آن آسمان 

علاقه به دنیا نکوهیده نیست، نقل است که با تعابیر مختلف    از نظر اسلام 

اید ولی  کردند که شما محبت به دنیا را مذمت کرده سؤال می  ت)ع( بی از اهل 
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دنیا را  :  فرمودند های بدی هستیم؟ ایشان می ما دنیا را دوست داریم، آیا ما آدم 

  تا  باشیم  داشته  وکاری کسب  که این  برای  : گفتند برای چه دوست دارید؟ می 

  و   کنیم   تأمین   را   خودمان   خانواده   و   خود   نیاز   بتوانیم   و   کنیم   پیدا   نجات   فقر   از 

  و  بگیریم  هم  را  دیگران  دست  توانستیم  اگر  کنیم،  حفظ  را  خودمان  عزت 

  دوست  شما  که  چیزهایی  این : فرمودند می  )ع( بیت اهل ... و  بدهیم  صدقه 

صوفیگری در  بنابراین  1است.  آخرت  جزء  بلکه  نیست،  دنیا  محبت  دارید، 

ها  و امکانات زندگی داشته باشد و از آن   تواند خانه اسلام راه ندارد. انسان می 

به عنوان بستر عبادت الهی استفاده کند، عمده آن است که جایگاه زندگی  

 2دنیایی را فراموش نکند. 

ذِینَ »  شدن است برده پول با اسلام  ت مخالف 
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در قرآن آمده که وای بر کسی که مالی فراهم آورده و آن  .  حرص و آز است 

 وَ درپی شمرده است » را پی 
ا
ذِي جَمَعَ مالً
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آوری  هدفش از جمع  3«، عَد

  که احتیاجی به استفاده از آن مال داشته باشد. نه این  مال، شمردنش است 

نقطه مقابل، این است که انسان پول را به عنوان یک وسیله برای فعالیت و  

 4. عمل و تسهیل و تولید بخواهد 

 
وَ نُحبِ ُ أنَْ  انَْ عَبدِْ الل هَِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قاَلَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبدِْ الل َهِ ع وَ الل هَِ إِن َا لَنَطْلبُُ الد ُنْیاَ» .1

وَ الَ تُحِب ُ أَنْ تَصْنَعَ بِهَا ماَ ذَا؟ قَالَ: أَعُودُ بِهاَ عَلَى نَفْسِی وَ عِیاَلِی وَ أَصِلُ بِهاَ وَ أَتَصَد َقُ بِهَا نُؤْتَاهاَ. فَقَ 

، ص 5کلینی، مصطفوی، کافی، ج  «.أَحُج ُ وَ أَعْتَمِرُ فَقَالَ ع: لَیْسَ هذََا طَلَبَ الد ُنْیَا هذََا طَلَبُ الْآخِرَةِ

 از پناهیان، بیان معنوی. به نقل .72
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  ، قتصاد اما نه به عنوان اینکه ا ؛ طرفدار تقویت بنیه اقتصادی است  اسلام 

های اسلامی بدون  بلکه به عنوان اینکه هدف   یا تنها هدف باشد؛ خود هدف  

اقتصاد را یک   ، اسلام  . اقتصاد سالم و نیروی مستقل اقتصادی میسر نیست 

لهذا به خاطر اقتصاد به سایر ارکان   ؛ داند رکن از ارکان حیات اجتماعی می 

نه   و ثروت از نظر اسلام مطرود نیست،  رفاه  1. زند ضربه و لطمه نمی 

  توصیه ها تأکید و اش، نه مصرف کردنش؛ بلکه همه این تولیدش، نه مبادله 

 2شده است.   ها شرایط و موازین مقرر و برای آن   شده 

کند:  در جامعه بروز مى   نسبى، دو زیان بزرگ   در صورت عدم تأمین رفاه 

ی به طور پیوسته  غافل شدن و بازماندن از عبادت و ارتباط با خدا درنتیجه 

دنبال طلب مال و تحصیل معاش رفتن جهت تأمین نیازهاى فیزیولوژیکى  

کارى و رذایل اخلاقى و قاچاق و دزدى و دروغ و  خود و عائله؛ رواج بزه 

   3فروشى و تقلب. رشوه و گرانى و کم 

 
بلكه معتقد است  ؛نیست ،اسلام طرفدار این نظریه که سرچشمه درآمد تقاضاها و تمایلات است .1

رو فصل مهمی در اسلام هست ازاین .جانبه بشریت تطبیق بكندباید تمایلات با مصالح عالی و همه

 .23نظام اقتصادی اسلام، ص  به نام مكاست محر مه. شهید مطهری، نظری به

 .403، ص 20ج ، جموعه آثارمطهری، م یدشه .2

فرماید: از عوامل السلام( میای که اسلام عنوان کرده است؛ امام صادق )علیهای برای توصیهنمونه

مهم بقاء اسلام و بقاء مسلمین این است که مال و ثروت در دست کسانی باشد که حق را 

مِنْ بَقاَءِ الْمُسْلِمِینَ وَ بَقَاءِ الْإِسْلَامِ  دهند »إِن َ حق اعتراف دارند و کار خوب انجام می شناسند، بهمی

 أنَْ تَصِیرَ الْأَموَْالُ عِندَْ مَنْ یَعْرِفُ فِیهَا الْحَق َ وَ یَصْنَعُ فِیهَا الْمعَْرُوفَ؛ و از عواملی که موجب فنا اسلام

شناسند و شود، این است که مال و اموال در اختیار کسانی باشد که حق را نمیو فنا مسلمین می

اهل معروف و کار خیر و کار خوب نیستند«؛ »فَإنِ َ منِْ فَناَءِ الْإسِْلَامِ وَ فَناَءِ الْمُسلِْمِینَ أَنْ تَصِیرَ 

، 4کلینی، مصطفوی، کافی، ج  .الْأَموَْالُ فِی أَیدِْی مَنْ لاَ یَعْرِفُ فِیهَا الْحَق َ وَ لاَ یَصْنَعُ فِیهاَ الْمَعْرُوفَ«

 .25ص 

 .238السلام(، ص و تربیت از دیدگاه امام سجاد )علیه یمدار، تعلیاقتل .3



  شده  تأمین نیازهایش  امکانات و  ای که همه جامعه باید توجه داشت 

به  کند که تجربه می  هایی بست ، بن تربیت نداشته باشد  که ی تا وقت  ، است 

ای است که  . نقطه مقابل این جامعه، جامعه مرتب دشوارتر خواهد بود 

بلکه یک جامعه بدوی است که هنوز در کار بهداشتش مانده    ؛ امکانات ندارد 

ای اگر  های چنین جامعه انسان  د. است و در تأمین غذایش هم مشکل دار 

د جزء  ن توان های جامعه، می در همین شرایط فقر و کاستی باشند  تربیت داشته  

  هم تلاش   ان خدا ببرند و برای تأمین نیازهایش   سوی به د و راه  ن اولیاء خدا باش 

این بدین معناست که تربیت نسبت به رفاه در اولویت است و   1. ند ن ک 

ترین نیاز هر جامعه بشری با هر امکانات و در هر شرایطی، تربیت  مهم 

 . است 

 فلسفه رفاه

ی رقاء و سعادت  ، ممکن است مایه آن  های دنیا مانند مصائب نعمت 

ی بدبختی و بیچارگی گردد. نه فقر، بدبختی مطلق  باشد و ممکن است مایه 

فقرهایی که موجب تربیت و   بسا چه  ؛ است و نه ثروت خوشبختی مطلق 

ی بدبختی و نکبت  هایی که مایه ثروت  بسا چه ها گردیده و تکمیل انسان 

رفاه، به عیاّشی   ها در هنگام امنیت و قرارگرفته است. برخی از افراد یا ملت 

کنند و  در پرتگاه خواری و ذلّت سقوط می  درنتیجه فتند و ا پروری می و تن 

آیند و  می ها از شلاقّ بدبختی و گرسنگی به جنبش در بسیاری دیگر از ملت 

العمل انسان در  نعمت بودن نعمت، به نوع عکس .  رسند به آقایی و عزّت می 

برابر آن نعمت بستگی دارد که شاکر باشد یا کفور و نقمت بودن نقمت به  
 

 القدر.، سایت لیلهحائری( صفایی)زاده، شرح کتاب مسئولیت و سازندگیهادی .1



دار باشد  العمل انسان در برابر آن بستگی دارد که صابر و خویشتن ع عکس نو 

نسبت به دو شخص، وضع   چیز یک  رو ین ازا  اراده، بی  و  عنصر سست یا 

 1یابد، نعمت و بلا هر دو نسبی است. مختلفی می 

ها  که برخی از آن  شده است  ذکر هایی در قرآن برای رفاه فلسفه 

 2اند از: عبارت 
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بگیرند یا گرفتار سازند به این عمل استدراج گفته    مرحله به مرحله و    تدریج به 

فوراً گرفتار مجازات   ا خداوند گناهکاران و افراد سرکش ر  4شود. مى 

فراوانى نعمت یا  . با گشاید ها مى بلکه درهاى نعمت را به روى آن  ؛ کند نمى 

و یا بر    کند که این همان هدایت الهى است ها را از خواب غفلت بیدار مى آن 

  5سازد که این استدراج است. تر مى افزاید و عقوبت را سخت ها مى غرور آن 

مْ  وَ عَس » 
ُ
ك
َ
ٌّ ل

َ
وَ شِ

ُ
 وَ ه

ً
يْئا

َ
وا ش حِبُّ

ُ
 ت
ْ
ن
َ
بسا چیزى را دوست دارید،  چه  6؛ أ

  » فرمایند:  مى   ی)ع( که براى شما شر است«. حضرت عل درحالی 
َ
ك  رَبَّ

َ
يْت

َ
ا رَأ
َ
إِذ

رْهُ 
َ
احْذ

َ
عْصِيهِ ف

َ
 ت
َ
ت
ْ
ن
َ
 وَ أ

ُ
 نِعَمَه

َ
يْك

َ
ابِعُ عَل

َ
 يُت
ُ
ه
َ
اگر دیدى خداوند   7؛ سُبْحَان
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کنى، پس به هوش باش،  دهد، ولى تو گناه مى هایش را بر تو مدام مى نعمت 

 ها عاقبت خوشى ندارد«. بسا این لطف چه 

 إِل »   ؛ امتحان  -
َ
يْك

َ
 عَيْن

َّ
ن
َّ
مُد
َ
عْنا بِهِ   و لا ت

َّ
حَياةِ    ما مَت

ْ
 ال
َ
رَة
ْ
ه
َ
هُمْ ز

ْ
 مِن
ً
واجا

ْ
ز
َ
أ

بْقّ 
َ
ٌ وَ أ نْْ

َ
 خ

َ
ك  رَبِّ

ُ
ق
ْ
هُمْ فِيهِ وَ رِز

َ
تِن
ْ
ف
َ
يا لِن

ْ
ن
ُّ
  فرمایند: می  ی)ره( شهید مطهر  1«. الد

  دهند، می   امتحان   بد   کند، می   غافل  خدا  از   را  برخی  نعمت،   به  رسیدن  و   رفاه » 

  و  پول  این  بنده  دیگر  بود  خدا  بنده  که  فردی  شوند، می  غافل  کلی به  خدا  از 

  خدمت  و  گزاری سپاس  و  شکر  مایه  او  برای  نعمت  این . شود نعمت می  این 

هُمْ  وَ »  آیه  مضمون  .است  شده  معبود  یک  نیست، 
ْ
  مَنْ  مِن

َ
د
َ
َ  عاه

َّ
زْ  اللّ ِ

ئ 
َ
  اتينا  ل

لِهِ   مِنْ 
ْ
ض
َ
نَّ  ف

َ
ق
َّ
د صَّ

َ
ن
َ
نَّ  وَ  ل

َ
کون

َ
ن
َ
مّا . الصّالِحئْزَ  مِنَ   ل

َ
ل
َ
لِهِ   مِنْ   اتيهُمْ  ف

ْ
ض
َ
  بَخِلوا   ف

 
َ
ون

ُ
مْ مُعْرِض

ُ
وْا وَ ه

َّ
وَل
َ
  پیمان   خدا   با   مؤمنین   این   از   بعضی   که   است   این   2« بِهِ وَ ت

  قدر آن  کند  ثروتمند  و   غنی  را  ما   خودش  فضل  از  متعال   خدای  اگر  که  بستند 

لِهِ کند، »  پر  را  دنیا  که  کنیم  خرج  خدا  در راه 
ْ
ض
َ
مْ مِنْ ف

ُ
ا آتاه مَّ

َ
ل
َ
« پس چون  ف

خداوند از فضل خویش به آنان بخشید، بدان بخل ورزیدند و )به پیمان(  

ها اگر انسان مراقب  آزمایش  جور ین درا  گردان شدند. پشت کرده و روى 

 3«. رود فرو می   غفلت به خود نباشد  

مْ  ؛ » شكرگزاری ای برای  زمینه   -
ُ
ك
َّ
عَل
َ
باتِ ل يِّ

َّ
مْ مِنَ الط

ُ
ك
َ
ق
َ
 وَ رَز

َ
رُون

ُ
ك
ْ
ش
َ
 4«. ت

مْ  »  ؛ خدا تسلیم در برابر ای برای زمینه  -
ُ
مْ مِنْ بُيُوتِك

ُ
ك
َ
ُ جَعَلَ ل

َّ
وَ اللّ

مْ وَ يَوْمَ  
ُ
عْنِك

َ
ها يَوْمَ ظ

َ
ون
ُّ
خِف

َ
سْت

َ
 ت
ً
عامِ بُيُوتا

ْ
ن
َ ْ
ودِ الَ

ُ
مْ مِنْ جُل

ُ
ك
َ
 وَ جَعَلَ ل

ً
نا
َ
سَك

وْبارِها وَ 
َ
صْوافِها وَ أ

َ
مْ وَ مِنْ أ

ُ
 إِل إِقامَتِك

ً
 وَ مَتاعا

ً
ثاثا
َ
عارِها أ

ْ
ش
َ
ُ   أ

َّ
، وَ اللّ ٍ

حِئْز
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مْ  
ُ
ك
َ
 وَ جَعَلَ ل

ً
نانا

ْ
ك
َ
جِبالِ أ

ْ
مْ مِنَ ال

ُ
ك
َ
 وَ جَعَلَ ل

ا
قَ ظِلالً

َ
ل
َ
ا خ مْ مِمَّ

ُ
ك
َ
جَعَلَ ل

مْ  
ُ
يْك
َ
 عَل

ُ
ه
َ
 يُتِمُّ نِعْمَت

َ
ذلِك

َ
مْ ك

ُ
سَك
ْ
مْ بَأ

ُ
قِيك

َ
حَرَّ وَ شَابِيلَ ت

ْ
مُ ال

ُ
قِيك

َ
شَابِيلَ ت

 
َّ
عَل
َ
 ل

َ
سْلِمُون

ُ
مْ ت
ُ
 1«. ك

حَسَناتِ وَ  ؛ » خدا سمت بازگشت به ای برای زمینه  -
ْ
مْ بِال

ُ
وْناه

َ
وَ بَل

 
َ
هُمْ يَرْجِعُون

َّ
عَل
َ
ئاتِ ل يِّ   برند می   سر   به   تنعم   و   رفاه   در   که   ها آن   بازگشت   2«. السَّ

  به  محرومان  .است  ستمدیدگان  و  محرومان  بازگشت  از  دشوارتر  مراتب به 

  شخصی   منافع   از   باید   مرفهین   اما   کنند؛ می   حرکت   عدالت   راه در    طبع   اقتضای 

  خود  های خواسته  و  امیال  روی  پا  و  کنند  نظر صرف  خود  گروهی  و 

 3بگذارند. 

عِيمِ همان » -ی رفاه فلسفه   
َّ
نَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ الن

ُ
ل
َ
سْأ
ُ
ت
َ
بیان شد تا بدانیم   -4« ل

ای گوارا خواستیم،  و آن را جرعه   یم به چشم افتخار نگاه کرد   ها نعمت به    اگر 

آوریم و به حرص و بخل و طمع و حسد  با این نگاه به مصرف روی می 

همچون  ، یم را سراغ گرفت  مسئولیتش ها از نعمت  اگر شویم و ی گرفتار م 

  یم بین گیرنده را دست خدا می به انتظار اداء این امانت نشسته و دست   دار باجه 

  . آن زمان است که کند فرقی نمی  مان و اندازه و مقدار زیادی و کمی آن برای 

ها با پای شکر و در فقر و تهیدستی با پای صبر  ها و دارایی در نعمت 
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  اینجا   در   و   دهند می   سرمایه   با   عمل   نسبت   و   سعی   چراکه مزد را به   رویم؛ می 

 1نیست.   ندار   و   دارا   بین   فرقی   دیگر 

  و  شود  آن  دهنده  متوجه  نتوانست  او  ولی  دادند  کسی  به  را  مالی  اگر 

  تا  دادند  را  نعمت  چون . ندارد  ثروتی  عملًا او  کرد،  گم  را  مال  دهنده  خدای 

  به   داشتن   نظر   هرکس،   حقیقی   سرمایه   و   کنند   نعمت   صاحب   متوجه   را   انسان 

 2نعمت.   خود   به   نه   و   است   نعمت   صاحب 

 های رسیدن به رفاهراه
شده در لسان آیات و روایات در این باب، اجمالًا  برخی از مصادیق ذکر  

 بدین قرار است: 

چنان برای دنیا  »آن  فرمایند: در حدیثى مى  ی)ع( عل  امام ؛ و تلاش کار  -

چنان به فکر آخرت  تلاش کن که گویی صدها سال خواهی زیست و آن 

آمده است:   ی دیگر نیز در روایت  3«. رفت  یاخواهی باش که گویی فردا از دن 

را به کار   آن بلکه باید  ؛ را راکد بگذارد ش نباید پول  ، پولی دارد  هرکسی 

ُ  » اضافه کند  ش را بیندازد و پول 
َّ

 اللّ
َ
جِرُوا بَارَک

َّ
وا ات

ُ
هُون

َ
ت
َ
 ف
َ
جَارَة

ِّ
عُوا الت

َ
د
َ
 ت
َ
لً

مْ 
ُ
ک
َ
 4. « ل

به مواقع  » : است که فرمودند  نقل  ی)ع( عل  از امام ؛ تبعیت از ولایت  -

مردم   سوی به های خدا نگاه کنید که خدا پیامبری را مبعوث کرد و نعمت 
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فرستاد، مردم او را اطاعت کردند و او توانست الفتی بین مردم ایجاد کند و  

  سوی به نعمت، بالِ کرامت خودش را بر سر مردم گستراند و نهرهای نعمت  

ار زندگی خوش،  ز ها غرق نعمت شدند و در سبزه مردم جاری شد و این 

وسعت معیشت در زندگی  در اثر تبعیت از پیامبران الهی،  1«. متنعم بودند 

 . آید پدید می انسان  

ةِ  فرماید: » ؛ خداوند می استقامت  -
َ
ريق

َّ
 الط

َ
قاموا عَلَ

َ
وِ اسْت

َّ
وَ ال

 
ً
قا
َ
د
َ
مْ ماءا غ

ُ
يْناه

َ
سْق

َ
بر   است که اگر مردم  شده وحی به من  بگو  به مردم  2؛ لً

یعنی   «؛ ها را از آب فراوان سیراب خواهیم کرد استقامت بورزند آن  ، طریقت 

 . ها نعمت زیاد خواهیم داد به آن 

  آمده است فرمایند: »در قرآن باره می دراین  )ره( ؛ شهید مطهری استغفار  -

مْ  که اگر از گناهانتان استغفار کنید به رفاه خواهید رسید. » 
ُ
ك فِرُوا رَبَّ

ْ
غ
َ
... اسْت

مْوالٍ وَ بَنِئْزَ وَ  
َ
مْ بِأ

ُ
ك
ْ
، وَ يُمْدِد

ً
رارا

ْ
مْ مِد

ُ
يْك
َ
ماءَ عَل ، يُرْسِلِ السَّ

ً
ارا
َّ
ف
َ
 غ

َ
 كان

ُ
ه
َّ
إِن

 
ً
هارا

ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
اتٍ وَ يَجْعَلْ ل

َّ
مْ جَن

ُ
ك
َ
اگر مردمی اهل   ار کنید، استغف  اگر  3« يَجْعَلْ ل

های دنیا را از زمین و آسمان به روی شما  خدای متعال نعمت  ، تقوا بشوید 

 ، جوشاند می 
ً
رارا

ْ
يْکمْ مِد

َ
ماءَ عَل   وَ  ، ریزد باران فراوان بر شما می  يُرْسِلِ السَّ

کمْ بِامْوالٍ 
ْ
جمعیتتان  فرزندان و   وَ بَنئْزَ  ، کند مال و ثروتتان را زیاد می  يُمْدِد

  وَ  ، شود زیاد می 
ً
هارا

ْ
کمْ ان

َ
اتٍ وَ يَجْعَلْ ل

ّ
کمْ جَن

َ
کنید،  آبادانی پیدا می  يَجْعَلْ ل
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لاصه به یک تمدن خیلی عالی  . خ کنید های خیلی زیاد پیدا می چشمه 

 1«. برای شما فراهم خواهد کرد   چیز   همه خدا    ...، رسید می 

  گرامی   پیامبر   از   مؤثر باشد.   بهتر   زندگی   تأمین   در   تواند ادعیه مأثوره نیز می 

  دعا  استجابت  هنگام  که  ها صبح  معمولًا  ایشان  که  است  شده نقل  اسلام 

  تا  کردند می  بلند  را  صدایشان  خواندن  موقع  و  خواندند می  را  دعا  این  است، 

  موجب  که  کن  اصلاح  مرا  دین  »خدایا  را بشنوند،  صدای ایشان  اصحابشان 

  مرا   زندگی   که   دنیایی   کن،   اصلاح   مرا   دنیای   خدایا   شد؛   خواهد   من   محافظت 

  محلی  من  آخرت  چون  کن،  اصلاح  مرا  آخرت  خدایا  ای؛ داده  قرار  آن  در 

 2کرد و...«.   خواهم   مراجعت   آنجا   به   در نهایت   من   که   است 

دنیای بهتر وارد شده که چنین است:  برای  نیز  ادی)ع( ه دعایی از امام 

که با این معیشت، قوّت پیدا   یشتی مع  ، بده خدایا به من بهترین زندگی را » 

و بتوانم از این زندگی برای    . کنم و بتوانم همۀ حاجات خودم را برآورده کنم 

که در این زندگی  استفاده کنم. بدون این   خوبی به حیات دنیا و حیات آخرت  

ای  گی خدایا به من زند   . کاری بشوم که طغیان کنم خوبِ خودم دچار اسراف 

)نه دچار   شوم ین زندگی به من سخت نگیری که دچار شقاوت  بده که در ا 

  . اسراف بشوم و نه دچار سختی شوم( و رزق حلالت را برای من وسیع کن 

رحمت  . خدایا از هر طریقی که دوست داری از فضل خودت بر من ببار 

خدایا  کن. خودت را برای من جاری کن و برکات خودت را بر من نازل 

از آن نقص    قسمتی   یک )نه نعمتی که    خواهم تمام می من از تو نعمت تام و  
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  خدایا  داشته باشد( و در ضمن، این نعمت برای من مداوم باشد. 

قدر  دهی( مرا به این نعمت آن که این نعمت را به من می  حالی درعین ) 

عجایب  جا بیاورم. خدایا  مشغول نکن که سرگرم شوم و نتوانم شکر تو را به 

مشغول و غافل نکند و باعث   )شادی و سرورِ( این نعمات تو، مرا  بهجت 

خدایا درخشندگی زیبای نعمت تو، مرا دچار فتنه   نشود از تو فاصله بگیرم. 

. خدایا در این نعمت برای من کم نگذاری که من درگیری ذهنی پیدا  نکند 

کنم و به مشقت بیفتم و همّ و غم این کمبودها مرا بگیرد و بدتر مرا گرفتار  

خدایا مرا جزء کسانی قرار بده که حیات طیبه به  . ...  کند که از تو غافل بشوم 

 1«. هی توانی انجام د تو هر کاری بخواهی می ..  ای. داده   ها آن 

 سطوح مصرفی افراد
  کمتر از حد  بندی کرد: طبقه  در سه سطح  توان ی م  را افراد میزان مصرف 

آن اندازه    « کفاف » قدر    رفاه افراطی(. اتراف )   رفاه(؛ کفاف )   عدم رفاه(؛ کفاف ) 

  نیاز بی ها از امکانات زندگى است که انسان را از دیگران و درخواست از آن 

بلکه زندگی   ؛ داشتن قُوت لایموت نیست فقط مقصود از کفاف،  2. کند 

خوراک،   یل ای است که در آن احتیاجات گوناگون فرد از قب آبرومندانه 

و فرد در   ود ها تأمین ش پوشاک، مسکن، ازدواج، تفریحات و امثال این 

حالت متوسطی بین  کفاف درواقع  3باشد. ی متوسط جامعه قرار داشته طبقه 
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فقر و غناست که فرد در این شرایط از پیامدهای نامناسب فقر و غنا مصون  

 2. شود در این شرایط نیز به نحو بهتری حفظ می اش  داری و دین   1ماند می 

به  هستند.    ملأین ی معروف از نظر رفاه مترفان و  طبقه   دو دیدگاه قرآن  از  

، وقتى گفته  نعمت است گفته راغب »ترفه« به معناى توسعه دادن در 

شود: فلانى مترف است، معنایش این است که فلانى نعمتش از حدّ  مى 

مترف کسى است که داراى نعمت و ثروت زیادى است و در    . گذشته است 

  . کند خواهد رفتار مى خودش مى گونه که از ثروت همان  ی ور بهره 

مرفه و   و زندگی گویند که فزونى نعمت مترف به کسى مى دیگر عبارت به 

  طغیانگری امکانات گسترده مادى و دنیوى او را مغرور و غافل ساخته و به 

چنان او را مشغول  سرگرمى به نعمت، آن درد( و مرفهین بی )  است داشته وا 

بودن انسان به معناى   ته است. مترف کرده که از ماورای نعمت غافل گش 

هایی که دارد و چه  هاى دنیوى است، چه آن نعمت بستگی او به نعمت دل 

 3هایی که در طلبش است، چه اندکش و چه بسیارش. آن 

دارند و   نظر اتفاق که بر فکر خاص شود »ملأ« نیز به گروهی اطلاق می 

مردم را به   شان ظاهری کند و شخصیت ها را پر مى منظر و دیدارشان چشم 

  ملأ است.  یاد کرده قرآن کریم از این طبقه سى بار  4سازد. خود متوجه مى 

نظر افراد محروم را به   شان ظاهری درواقع همان اشراف هستند که وضع 

و پشتیبان   رأی هم س قدرت قرار دارند و پیوسته أ در ر  ، کند خود جلب مى 
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  و فتق رتق گروه برگزیدگان سیاسى هستند که  دیگر، عبارت به یکدیگرند و 

 2. 1امور را در دست دارند 

شده است و   مطلوب شمرده  کفاف در متون اسلامی زندگی در حد 

خویش زندگی    دوستداران همواره از خداوند برای خود، اهل و    پیامبر اکرم 

  اهل نگاه اسلام، توسعه بر  از  3ردند. ک همراه با عفاف و کفاف طلب می 

، داشتن زندگى خوب، توأم با آرامش و راحتى و برخوردارى از رفاه  وعیال 

  و در محدوده  شده  شمرده بلکه از سعادت انسان  ؛ منعى ندارد  تنها نه نسبى، 

 
 :است ها را یادکردهخداى سبحان به سه صفت آن .1

 ؛یكى کفر به خدا به خاطر عبادت غیر خدا و دیگرى تكذیب روز قیامت که لقاى آخرتش خوانده

و این دو صفت یعنى کفر . یعنى لقاى حیات آخرت، به قرینه مقابلش یعنى جمله فى الحیاة الدنیا

یر از دنیا است منقطع گشته، یكسره به دنیا رو به مبدأ و معاد باعث شد که ایشان از هر چه غ

بخش آن هاى لذتکه در زندگى دنیا هر جور خواستند رفتار کردند و زخارف و زینتآورند و چون

ن پیروى از هواى نفس و آ یكسره ایشان را به خود جلب کرد، صفت سومى در ایشان پیدا شد، و

جست و از زبانشان گاهى انكار توحید بیرون مىفراموشى هر حق و حقیقت بود و به همین جهت 

گاهى انكار معاد و گاهى هم رد و انكار دعوت رسالت، چون این دعوت به دنیاى ایشان و 

بار عوام خود را داشت، پس یکزد و از پیروى هواى نفس بازشان مىافسارگسیختگی آنان ضرر مى

لام( اشاره نموده گفتند: »ما هذا إِل َا بَشَرٌ السخطاب نموده به طور تحقیر و توهین به نوح )علیه

آنچه شما  این جز بشرى مثل شما نیست، از؛ مِثْلُكُمْ یَأْکُلُ مِم َا تَأْکلُُونَ مِنْهُ وَ یَشْرَبُ مِم اَ تَشْرَبُونَ

و از  بود نوشد« و مقصودشان تكذیب نوح در دعوى رسالتخورد و مىنوشید مىخورید و مىمى

نوشد، معلوم خورد و مىه کردند که او مانند سایر مردم است چون مثل انسان مىاستدلالى ک

شود که براى انسان غیر از خوردن و نوشیدن که خاصیت حیوانیت است کمال و فضیلت مى

اند و غیر از خوردن و نوشیدن که کمال و فضیلت حیوانات است سعادتى دیگرى سراغ نداشته

اند که چون حیوانات در چریدن و لذت بردن دانستهشر را در این مىدیدند، تنها خوشبختى ب نمى

گونه مردم فرموده: »أُولئِکَ کَالْأَنْعامِ« و نیز فرموده: که قرآن کریم در وصف اینآزاد باشد، هم چنان

 »وَ ال َذِینَ کَفَرُوا یَتَمَت َعُونَ وَ یَأْکُلُونَ کَما تَأْکُلُ الْأَنْعامُ«.

گونه شناسى طبقات اجتماعى در قرآن، علوم سیاسی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه، اختر شهر،  .2

 .، با تلخیص6، ص 15ج 

 .140، ص 2کافی، ج ، مصطفوی، ینیکل .3



گیرى  راد را در بهره اسلام حتى رعایت شأن اف  .است  شده  یف تعر  کفاف 

که براى حفظ عزت و آبرو لازم است، خارج از   آنجا بیشتر از امکانات تا 

  ت، روایا  اصطلاح به کسی که زندگی متوسط و  1. داند نمى  کفاف  محدوده 

 . و غنی است بوده  محتاج دیگران ن ،  دارد   کفاف 

 حد رفاه
:  از  است  عبارت  »نیاز«  برای تعیین حد رفاه، ابتدا باید با نیازها آشنا بود. 

  و  نقص  و  باشد  داشته  وجود  سیستمی  هرگاه . سیستم  در  مخل  کمبود 

  کند،  ایجاد   تعادل  عدم   و   اختلال  سیستم،   کار   در   که   آید  پدید  آن   در  کمبودی 

  برهم  و  مخل  که  کمبود  احساس  صرف به . شود می  نامیده  نیاز  کمبود،  این 

  کاذب  نیاز  را  آن  توان می  و  شود نمی  گفته  نیاز  نباشد،  زیستی  تعادل  زننده 

هنجاری؛   توان سه رتبه قائل شد: ضروری؛ برای نیاز می  بنابراین  2دانست. 

 نامشروع. 

نیازهای ضروری نیازهایی هستند که اگر دریافت نشوند، رشد دچار  

ها  نیازهای هنجاری یا خواسته  .شود، مانند نیازهای فیزیولوژیک اختلال می 

نیازهای نامشروع  و  کند تحمیل می  افراد آن چیزهایی هستند که جامعه به 

  کشانند. شوند و آن را به انحراف می نیازهایی هستند که مانع رشد می 

نیازهای ضروری، واقعی هستند. نیاز هنجاری گواه جمود فکری و نیازهای  

 3سرمنشأ خطاهای بشری است.   نامشروع، 
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انسان را به انواع   تنها نه فرهنگ ایجاد نیازهاست و  ، فرهنگ مدرنیته 

تشویق  ای گونه به ی مصرفی را د، روحیه ساز نیازهای ساختگی مشغول می 

؛  شود صفت مقدس قناعت به عنوان یک صفت مذموم تبلیغ می  که  کند می 

خودداری در تربیت اسلامی بیانگر این نکته است که انسان    که مقوله آن حال  

گویی به نیازهای مادی خود برآید، بلکه ضمن  نباید همواره درصدد پاسخ 

خواهی، روحیه طمع  تأمین نیازهای اساسی، لازم است با جلوگیری از زیاده 

و هواپرستی را در خویش از بین ببرد. حتی در صورت فراهم بودن  

تواند  رش اراده و تحمل در پرهیز از لذات مادی و جسمانی می امکانات، پرو 

رو، نفس اجتناب و پایداری به عنوان  باعث تعالی شخصیت وی شود. ازاین 

شده  های بحرانی توصیه تمرینی برای تقویت اراده و استقامت در موقعیت 

 1است. 

آل از دیدگاه  ه های الهى و مصرف اید مندی از نعمت حدّ مطلوب بهره 

اعتدال و  . کفاف باشد  قدر و به اسلام، آن است که همراه با رعایت اعتدال 

و اقتصاد تعبیر شده، حدّ   قصد   به روى در مصرف، که در روایات از آن  میانه 

گیری در مصرف( نباشد. البته  وسطى است که در آن اسراف و تقتیر )سخت 

  2است.  این حد نسبت به افراد مختلف و شخصیت اجتماعى آنان متفاوت 

شود که از وسایل زندگی در حدّ کفایت  متذکر می  تربیت دینی، انسان  در 

را از ذهن و فکر خود بیرون نماید،  ابزار  استفاده کند و حرصِ داشتن بهترین  

ای  ها، بهترینِ وَهمی است و در عمل فایده زیرا بسیاری مواقع این بهترین 
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های  دیگر بهترین عبارت داشتند، ندارد، به برای ما  بیش ازآنچه ابزارهای قبلی 

در همین رابطه به قوم خود که گرفتار   د)ع( اند. حضرت هو عبث و بیهوده 

 فرمایند: » تجمل شده بودند، می 
َ
ون

ُ
عْبَث

َ
 ت
ا
لِّ رِی    عٍ آیَة

ُ
 بِك
َ
ون

ُ
بْن
َ
ت
َ
یا بر هر بلندی  آ   ؛ أ

هر  ست: » آمده ا  سازید؟« ذیل این آیه از رسول خدا بنایی لغو و بیهوده می 

یز که ساخته شود روز قیامت وبال صاحبش است، مگر آن مقداری که  چ 

ای از آن نیست«. در این توصیه ما را متوجه آفت حجابِ ابزارها و  چاره 

نمایند که هر چیزی در راستای نزدیکی به هدفِ  غفلت از هدف اصلی می 

 1توحیدی ما نباشد، عبث است، هرچند از جهت هوسِ ما مفید باشد. 

های الهى، آراستگى و  بنابراین از نظر اسلام، گرچه برخوردارى از نعمت 

موجب رفاه و گشایش در زندگى مطلوب بوده و عدم استفاده و محروم  

ها مورد نکوهش قرارگرفته است، اما این به آن معنا نیست  نمودن خود از آن 

د باز هم  بستگى به دنیا شود و هدف قرار گیر که اگر رفاه و آسایش مایه دل 

ها یا کاستن  مطلوب است؛ بلکه در چنین شرایطى زهد و ترک برخى لذت 

یابد. همچنین رفاه و بهبود کیفى زندگى، آنگاه مطلوب  ها ضرورت می از آن 

در شرایطى   اما  است که همه مردم امکان برخوردارى از آن را داشته باشند؛ 

برند، افراد متمکنّ  می  تر افراد جامعه در تنگناى فقر اقتصادى به سر که بیش 

مند سازند و زندگی خود را هماهنگ و متناسب  و مرفهّ باید دیگران را بهره 

 2با عامه قرار دهند. 
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  دنیایتان براى سالم ماندن دینتان، به بهره اندک » : فرمایند می  )ع( امام على 

بهترین زندگانى آن   چراکه  1«؛ اکتفا کنید که کفاف دنیایى، مؤمن را قانع سازد 

این بدان معنا نیست که در کار نیز به    2. است که مایه سرکشى و فریب نباشد 

به فقر و شکست نماییم، بلکه کار  حد کفاف اکتفا نموده و جامعه را محکوم  

در آن   )ع( ست امیرالمؤمنین قدر احتیاج. نقل ا قدر استعداد و مخارج به به 

بسیار عظیم    شان های دارایی   ، مشغول کشاورزی و باغداری بودند   هایی که سال 

شد و در  زکات اموال ایشان بیش از چهل هزار دینار می   ه است، و فراوان بود 

هاشم  برای تمام روزیِ بنی  شان های دیگری آمده است که زکات اموال نقل 

  ن)ع( . امیرالمؤمنی هاشم کاری انجام دهند کرد و حتی لازم نبود بنی کفایت می 

غذاهای اشرافی آن زمان همچون مغز گندم   از  توانستند ی م  ند خواست اگر می 

نظرشان  د، اما ن هایی از جنس ابریشم به تن کن عسل مصفا بخورند، لباس و 

این چیزها   سوی به »هیهات که هوای نفس بر من غلبه کند و مرا  این بود: 

شاید در   که ی درحال  ؛ بکشاند و برای خوردن غذاهای لذیذ تلاش کنم 

خداوند   .های دور اسلامی کسی حتی نان جو را هم نداشته باشد سرزمین 

غذای خوب بخورم و غافل   ، را نیافریده تا همچون گوسفند پروار شده من 

ی)ع(  عل . امام « خواهد خداوند چرا مرا آفریده و از من چه می  که این باشم از  

  ایشان نامه  ند. در  کرد و در حد ضرورت از آن استفاده می   ند به دنیا اعتنا نداشت 

باشید، اما باید   ونه گ این »من توقع ندارم که شما  آمده است: به والی بصره 

 3«. ورع و تلاش و کوشش، شباهتی به امام خود داشته باشید   وسیله   به شما  

 
 .1935، ح 1053، ص 2ری شهری، توسعه اقتصادی بر پایه قرآن و حدیث، ج  یمحمد . 1
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اگر دنبال دنیا  و   برای دنیای خودش تلاش کند  ه در حد وظیف   باید  انسان 

خدا   در راه این دنیای خود را راحت  د تأمین شد، باید بتوان  ش رفت و دنیای 

 1. د بده 

 یزدگرفاهمرز رفاه و 
کند، آثار مخرب  طلبی به صورت افراطی در انسان بروز می وقتی راحت 

گرایش به دنیا و   . زدگی« است ها »رفاه بسیاری بر انسان دارد که یکی از آن 

زدگى به معناى فراموش کردن فلسفه هستى و غرق شدن در لجنزار  رفاه 

  رو ین ازا  . است  وخال خط خوش به این مار  دلبستن دنیا و  وبرق زرق عفن 

و خشت اول همه مسائل است.   زیربنا تنها یک مسئله فرعى نیست بلکه نه 

ابدیت دیوار    نهاده شود تا ثریای ست که اگر بناى وجود آدمى بر آن  ا   ای یه پا 

  )ع( ین به همین جهت است که معصوم  2. شخصیت انسان کج خواهد رفت 

نيا  ا فرمایند: » می ین)ع( . امیرالمؤمن دهند کرات به این مسئله بها مى به 
ُّ
 الد

َّ
ن

 حِرصا  
ُ
ه
َ
حَت ل

َ
ت
َ
 ف
ّ
يئا إِلا

َ
م يُصِب صاحِبُها مِنها ش

َ
نِْها و ل

َ
 عَن غ

ٌ
ة
َ
ل
َ
مَشغ

ن 
َ
هَجا بِها و ل

َ
يها و ل

َ
 مِنها عَل

ُ
غه
ُ
م يَبل

َ
َ صاحِبُها بِما نالَ فيها عَمّا ل غتز

َ
  3؛ يَست

سازد و دنیاپرست به چیزى  سرگرم خود مى  کلی به دنیا آدمى را  که راستی به 

 «. که باب حرص و شیفتگى به آن بر رویش گشوده شود ن از آن نرسد، مگر آ 

ار  قر زدگی )کفاف و اتراف( وابستگی به دنیا و هدف مرز رفاه و رفاه 

ای رفتار  گونه گیری و تعامل با دنیا به آن است. اگر انسان در مسیر بهره  دادن 

کند که از پروردگارش دور شود و یا راه کمال را بر فرد و جامعه ببندد و  
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سبب شود خداوند از یادها برود و از مقصد و مقصود بودن بیرون افتد، در  

زدگی معرفی و  اف و رفاه این زمان است که این شیوه رفتاری به عنوان اتر 

 شود. شخص به سبب این رفتار سرزنش و نکوهش می 

  در  بیماری  و  آفت  و  است  نبایستنی  دنیا  و  انسان  رابطه  در  که  چیزی 

  دارد،   آن   با   امان بی   ای مبارزه   خویش   تعلیمات   در   اسلام   و   شود می   تلقی   انسان 

  زیستی  اسیر  دنیا،  با  او  ارتباط  و  علاقه  نه  دنیاست  به  انسان  وابستگی  و  تعلق 

  و   وسیله   نه   دنیاست   گرفتن   قرار   مقصد   و   هدف   او،   آزادزیستی   نه   است   انسان 

 1آن.   شدن واقع   راه 

سازد. تنعم و تجمیل به آدمى  وابستگى انسان به دنیا او را برده و مطیع مى 

ها خو  کم بدان باوراند که وسیله قدرت و قوت همین تشریفات است. کم مى 

بندد.  هاى نامرئى او را به این تجملات مى کند. رشته عادت مى گیرد و مى 

رسد که احساس سنگینى و تعلق طراوت و شادابى معنوى را از  جایی مى به 

ها به  ها و جاذبه شود در برابر دشواری باعث مى  مردگى گیرد. این دل او مى 

جایی  کار به بال از قید و بندهای دنیا رهایى یابد. آید و نتواند سبک زانو در 

زده  رفاه  انسان  بیند. رسد که خود را برده و مملوک دنیا و زخارف آن می می 

دارد و فریفته عجوزه  پا  ای است که قلبش بند تمایلات نفسانى را به مرده 

 2او متوجه نیست دنیا براى انسان است، نه انسان براى دنیا. ظالم دنیا است.  
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 زدگیی رفاههاب یآس
  وء گرایانه به دنیا و ابزار زندگى، آثار س و برخورد تجمل  مرفهانه  نگرش 

ترین اثر آن نابودى و  عمده که  آورد اقتصادى و اخلاقى فراوانى را در پى مى 

 . سقوط تمدن بشرى است 

 شود: ها پرداخته می اینک از منظر قرآن و روایات به برخی از آسیب 

 های فردی آسیب •

باره از قول روسو  دراین  ری)ره( مطه شهید ها؛ درک نكردن لذت  -

ها را در ناز  هایی هستند که والدینشان، آن ترین کودکان، آن گوید: »بدبخت می 

گذارند سردی و گرمی دنیا را بچشند و  دهند و نمی و نعمت پرورش می 

ها  گونه کودکان در مقابل سختی و بلندی جهان را لمس کنند. این پستی 

چون ساق نازک یک  تفاوت، هم ها بی لذّت  شوند و در مقابل حساس می 

ترین حادثه سوئی  لرزند و کوچک درخت کوچک در مقابل هر نسیمی می 

کند. تا جایی که یک حادثه کوچک، آنان را به فکر  آنان را ناراحت می 

ها داده شود  طرف، هر چه موجبات لذتّ به آن اندازد و از آن خودکشی می 

صادق  کنند. یکی از علل خودکشی ا نمی آیند و نشاط پید به هیجان نمی 

توجیبی بیش از حدّ کفایت  زاده بود. او پول این بود که اشراف  هدایت 

بهره بود،  داشت، اما فکر صحیح و منظم نداشت. او از موهبت ایمان بی 

هایی که  دانست. لذت کار و ابله می جهان را مانند خود، بوالهوس و گزافه 

ها باقی  ا بودند که دیگر چیز جالبی از آن ه ترین لذت شناخت کثیف می 

 1توانست از جهان لذت ببرد«. نمانده بود و دیگر نمی 
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مْ يا مُوش » طلبی؛  تنوع   -
ُ
ت
ْ
ل
ُ
 ق
ْ
َ عَلَ   وَ إِذ صْنِِ

َ
نْ ن

َ
عامٍ واحِدٍ   ل

َ
ی  درباره   1« ط

آمد و هرکسی تنها باید  شان از آسمان می اسرائیل آمده است که آذوقه بنی 

و  داشت می گرفت و اگر بیش از آن بر ی مصرف روزش از آن می اندازه به 

وقتشان صرف آموزش و   ها تمام شد. آن کرد، تبدیل به کرم می یر می خم 

و گفتند از   پیامدهای آموزش بود. پس از مدتی نزد حضرت موسی آمدند 

داشت و مأموریتشان   بر حذر ایم. حضرت آنان را این یکنواختی خسته شده 

گرانه را  را گوشزد کرد که باید برای رسیدن به آن مأموریت، سیریِ قناعت 

اسرائیل  طلبی، آنان را از مسیر بازخواهد داشت؛ اما بنی طی کنند و تنوع 

را عوض کنند و به مصر  نپذیرفتند. خداوند امر فرمود که جای اردوگاه 

چیز هست. نتیجه این بود که برای خرید باید پول   درآیند که در آنجا همه 

ی کار کردن، واماندن از  کردند. لازمه دادند و برای پول داشتن باید کار می می 

شان  های آن بود. پس به قرض و نسیه افتادند و آزادی اردوگاه و آموزش 

ی چه ذلتی برایشان آورد و دوباره  خواه تنوع ن  ها دریافتند که ای سلب شد. آن 

طلبی عامل سقوط و  پرستی و رفاه آنان را به بردگی و خفت کشانید. شکم 

از اینجا بود که   3شان. ای شد برای ذلت و خواری و زمینه  2هبوطشان گشت 

شوند را  آوردن اقوامی که با آن درگیر می زانو در های به یهودیان یکی از راه 

 4ی یافتند. تنوع خواه کردن آنان به    در دچار 
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شود تربیت  ضمن عواملی که سبب می در   )ره( شهید مطهری پرتوقعی؛    -

  زدگی اشاره فاسد و اختلالاتی در ادراکات یا احساسات پیدا شود به رفاه 

فرمایند: »نازپروردگی روح را پرتوقع و در مقابله با حوادث،  کرده و می 

 1آورد«. مأیوس و بدبین و غیر متکی به نفس بار می ناتوان و درنتیجه  

هاى  ی و عدم تحمل فشارها و سختى طلب راحت عدم استقامت؛  -

هَرٍ  موسمى و موقتّى، با سلحشورى سازگارى ندارد. » 
َ
مْ بِن

ُ
لِيك
َ
َ مُبْت

َّ
 اللّ

َّ
قالَ إِن

 
ُ
ه
َّ
إِن
َ
 ف
ُ
عَمْه

ْ
مْ يَط

َ
  وَ مَنْ ل

يْسَ مِتزِّ
َ
ل
َ
 ف
ُ
ه
ْ
ِبَ مِن

َ
مَنْ شِ

َ
  ف

ا
ة
َ
رْف
ُ
فَ غ َ نَّ

ْ
 مَنِ اغ

َّ
  إِلً

 مِتزِّ

ه 
ْ
 مِن

ا
لِيلً

َ
 ق
َّ
 إِلً

ُ
ه
ْ
بُوا مِن ِ

َ
شِّ

َ
 2«. بِيَدِهِ ف

  ها خانواده معمولًا در نازپروردگی موجب شکنندگی در همه امور است. 

بده.   زحمت به کوش، پرکار، جدی، تن شود خیلی سخت می  یدا پ  ی آدم  یک 

  به کند، کار و ابتکار را خانه تأسیس می این فرد یک کارخانه یا یک تجارت 

به   ، رساند، ولی خودش چون از یک خانواده طبقه چهارم است می  حدّ اعلا 

ها او را یک  عادت کرده. این   ی زندگی سخت، به گرما و سرما و تحمل سخت 

زندگی که مقرون  اش در این انسان جدی بار آورده است. بعدها زن و بچه 

های  آدم  ، اشند های او ب نسل بعد از او که بچه . شوند رفاه است بزرگ می  به 

شان در زندگیِ همین آدم بوده  . چون اوایل زندگی آیند درمی متوسطی از آب  

های جدی و  ها هم تا حد زیادی آدم این  اند شده  بزرگ و در سختی 

ها که به  های این ولی بچه  ؛ کنند کارآمدی هستند و آن ثروت را حفظ می 

دهند،  ه می ، رفاه و خوشی را توسع آیند، چون تدریجاً زندگی وجود می 

کنند به  روند به منزل دیگری، این فرش را تبدیل می کم از این منزل می کم 
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افرادی  کند. آن نسل سوم تغییر می  لباسشان  یور و ز  فرش دیگری، خوراک 

  ، ترین رنج ها رسید، از کوچک آن  که فقط باید به  خواهند شد  نازپرورده 

، قدرت این را که آن زندگی و آن ثروت را ضبط  درنتیجه شوند.  ناراحت می 

دهند،  تمام زندگی را به باد می   ی پدر مرُد، در مدت کم   که همین ندارند.    ، کنند 

  گردند. برمی  مفلوک  با وضعیت دوباره به همان صورت فقیرهای درجه اول 

 1... . باز تکرار همین چرخه   و 

نیازی منشأ و علت طغیان آدمى است. خداوند در قرآن  بى طغیان؛  -

تز فرماید: » می 
ْ
غ
َ
 رَآهُ اسْت

ْ
ن
َ
غز أ

ْ
يَط
َ
 ل
َ
سان

ْ
ن ِ
ْ
 الْ

ّ
«. انسانی که به خود و  إن

به اسباب ظاهرى که تنها وسیله مقاصد او   و   پردازد ی م هواهاى نفسانى خود  

ین آسیب  ا  2شود. بندد و از پروردگارش غافل مى است )و نه هدف( دل مى 

ِ   : » است  شده یان ب ای دیگر نیز در آیه 
وْا فز

َ
بَغ
َ
 لِعِبادِهِ ل

َ
ق
ْ
ز ُ الرِّ

َّ
 اللّ

َ
وْ بَسَط

َ
وَ ل

بِنٌْ بَصِنٌْ 
َ
 بِعِبادِهِ خ

ُ
ه
َّ
رٍ ما يَشاءُ إِن

َ
د
َ
لُ بِق زِّ

َ رْضِ وَ لكِنْ يُنز
َ ْ
اگر خداوند   و  3؛ الَ

کردند، ولیکن آنچه  داد در زمین طغیان مى براى بندگانش رزق را توسعه مى 

کند. زیرا که او به بندگانش آگاه و  ای )معیّن( نازل مى اندازه خواهد به را مى 

   . « بیناست 

زند:  چنینی مثال می های این م خدای متعال به عنوان عبرت از هلاکت قو   

نا مِنْ » 
ْ
ك
َ
ل
ْ
ه
َ
مْ أ
َ
ها ...   وَ ك

َ
ت
َ
 مَعِيش

ْ
رْيَةٍ بَطِرَت

َ
، کلمه »بطر« به معناى سرمستی  4« ق

ها که در معیشت خود طغیان  بسا قریه و طغیان ناشى از نعمت است، چه 
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ها نیست؛  بنابراین صبر، تنها در برابر تلخى  1ما هلاکشان کردیم؛  کردند و 

ن خواهد  بلکه در رفاه و شادى نیز باید صبر کرد وگرنه سبب طغیان انسا 

 شد. 

فرمایند: »تصور نشود که  البلاغه مى نهج  294 در حکمت   ین)ع( امیرالمؤمن 

  فرد مبتلا به بلاى الهى و گرفتار مشکلات دنیا از کسى که در آسایش و رفاه 

نیز نیازمند دعاست تا نعمت را از   است به دعا نیازمندتر است. فرد مرفه 

 دست ندهد و رفاه باعث طغیان او نشود«. 

قالَ  »  مصداق این آسیب در قرآن آمده است: غرور؛  -
َ
مَرٌ ف

َ
 ث
ُ
ه
َ
 ل
َ
وَ كان

 ،
ً
را
َ
ف
َ
عَزُّ ن

َ
 وَ أ

ا
 مالً

َ
ك
ْ
ُ مِن

َ
نَ
ْ
ك
َ
ا أ
َ
ن
َ
وَ يُحاوِرُهُ أ

ُ
وَ   لِصاحِبِهِ وَ ه

ُ
 وَ ه

ُ
ه
َ
ت
َّ
لَ جَن

َ
خ
َ
وَ د

 
ً
بَدا
َ
 هذِهِ أ

َ
بِيد

َ
 ت
ْ
ن
َ
نُّ أ

ُ
ظ
َ
سِهِ قالَ ما أ

ْ
ف
َ
  اى براى آن مرد میوه  و  2؛ ظالِمٌ لِن

من از تو  گفت:    کرد، که با او گفتگو مى درحالی پس به دوستش  .  بود (  فراوان ) 

که بر خویش ستمکار بود،  او درحالی   و   نفرات نیرومندترم   نظر   از و    دارتر ل ما 

به درون باغ خود آمد )و با غرور و سرمستى( گفت: گمان ندارم که هرگز  

در ادامه به از دست رفتن آنچه موجب غرور    « و این )باغ، یا دنیا( نابود شود! 

از مستىِ  » : فرمایند توصیه می ی)ع( امام عل  شود. شده بود، اشاره می او 

است که دیر از سر   ای مستی توانگرى به خدا پناه برید؛ زیرا توانگرى را 

  خداوند  3ى غرور است«. هاى سرشار، زمینه ین دارایى و نعمت بنابرا  ؛ پرد می 

يَ » دهد:  هشدار می 
ْ
ن
ُّ
 الد

ُ
حَيَاة

ْ
مُ ال

ُ
ك
َّ
ن رَّ
ُ
غ
َ
 ت
َ
لً
َ
رُورُ ف

َ
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ْ
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َّ
م بِاللّ

ُ
ك
َّ
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ُ
 يَغ

َ
زندگى   4؛ ا وَلً
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با استناد به رحمت و مغفرت خدا  و شیطان شما را مغرور نکند دنیا شما را 

 «. دهد ن فریب  

قارون نماد انسان ثروتمند در قرآن است که داستان مبتلا  فخرفروشی؛    -

خود در  شدن او بدین خصلت آمده است: )روزى قارون( با تمام تجمّل 

میان قومش به تفاخر ظاهر شد، )با دیدن این صحنه( آنان که خواهان  

کاش مثل آنچه به قارون  زندگانى دنیا بودند )آهى کشیده و( گفتند: ای 

  1ها( دارد. ى بزرگى )از نعمت که او بهره راستی شده، براى ما نیز بود. به داده 

خِرَةِ عَذابٌ  فرماید: » آنکه خداوند در قرآن می حال 
ْ
ِ  الْ

رٌ ... فز
ُ
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ٌ
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ْ
ن
َ
أ
َ
هُ مَرَّ ك َّ

ُ  ضز
ُ
ه
ْ
نا عَن

ْ
ف
َ
ش
َ
فِئْزَ  ك مُشِّْ

ْ
نَ لِل يِّ

ُ
 ز

َ
ذلِك

َ
 ك
ُ
ه ٍّ مَسَّ

ما   ضزُ

 
َ
ون

ُ
وا يَعْمَل

ُ
 3«. كان

پیروى از هواهاى    4و اموال،   تکاثر اولاد عوامل غفلت عمدتاً مادی است:    

 و... .   7تجارت   6، دنیاگرایى   5، نفسانى 

گوید: آیا شما  های مشرکین می در قرآن آمده است که خداوند به معبود 

گویند   معبودها بندگان مرا گمراه کردید یا خودشان راه را گم کردند؟ 
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ما را سزاوار نبود که جز تو معبود، اولیائى بگیریم ولى   کنیم، می تقدیس تو 

یاد تو را   ، مستى نعمت  درنتیجه تو ایشان و پدرانشان را نعمت دادى و 

پس علت نسیان و عدولشان   1. فراموش کردند و گروهى هلاکت زده شدند 

به   ؛ از حد به اسباب دنیوى  زائد عبارت بود از اشتغال  ، از توحید به شرک 

مادى مجالى براى یاد خدا برایشان   ات ذ ل تمتع از  غیر از  به دیگر  که ی طور 

  یکسره از زندگى مادى هم سبب شد که  گیری بهره نماند و این استغراق در 

هالکان   دل به دنیا دهند و در شهوات فرو بروند و این نیز باعث شد که از 

 2. تباه گردند   یکسره ده  ش 

و غرق شدن در دریاى تمایلات   مرفه  به محیط  بستگی دل جهالت؛  -

آدمى حقایق را بدان گونه که   گذارد نمی است که  ی ا پرده  ، نامتناهى نفس 

  نموده   متنبه  اند داشته   که  اشتباهى  به  را  خداوند در قرآن، مرفهین . هست ببیند 

  فرزندان  و  مال  مهلت،  مدت  در  اگر  که  کنند مى  گمان  »آیا اینان : فرماید مى  و 

  احترام  ما  نزد  یا  و  ایم داشته  دوستشان  که  بوده  جهت ازاین  دادیم،  ایشان  به 

  بلکه  نه!  3برسانیم؟  ایشان  به  زودتر  را  خیرشان  ایم خواسته  بنابراین  داشتند، 

  کنند، نمى  درک  را  امر  حقیقت  آنان  ولى  است؛  عکس به  مطلب  فهمند، نمى 

 4ایم«. کرده   استدراج   و   املاء   را   ایشان   ما   که   است   این   امر   حقیقت   زیرا 

 
ت َى .»قالُوا سُبْحانَکَ ما کانَ یَنْبَغِی لَنا أَنْ نَت خَِذَ مِنْ دُونِکَ مِنْ أَولِْیاءَ وَ لكِنْ مَت َعْتَهُمْ وَ آباءَهُمْ ح1َ

 .18نَسوُا الذ کِْرَ وَ کانُوا قَوْماً بُوراً«، سوره فرقان، آیه 

 .263، ص 15علامه طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج  .2

 .56 مؤمنون، آیه سوره .3
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ى انکار قیامت  بستگی به دنیا و دنیاگرایى، زمینه دل انكار قیامت؛  -

فرد ثروتمند پس از فخرفروشی، منکر قیامت    کهف سوره    36در آیه    1است. 

 شد » 
َ
ك
ْ
ُ مِن

َ
نَ
ْ
ك
َ
ا أ
َ
ن
َ
 ... وَ ما    أ

ا
 قائِمَة

َ
اعَة نُّ السَّ

ُ
ظ
َ
کنم که قیامت برپا  نمى   گمان   2؛ أ

سوی پروردگارم بازگردانده شوم، یقیناً بهتر از این )باغ( را  شود و اگر هم به 

 در بازگشت، خواهم یافت«. 

مْ بِهِ  » کفر؛    -
ُ
ت
ْ
رْسِل

ُ
ا بِما أ

َّ
وها إِن

ُ
ف َ
ْ
 قالَ مُنّ

َّ
ذِيرٍ إِلً

َ
رْيَةٍ مِنْ ن

َ
ِ  ق
نا فز
ْ
رْسَل

َ
وَ ما أ

 
َ
کشاند که از پذیرفتن  جایی مى کار آدمى را به  روی در لذائذ، « زیاده كافِرُون

ُ  حق استکبار ورزد و خود را حتی مبرا از عذاب پندارد: » 
َ
نَ
ْ
ك
َ
حْنُ أ

َ
وا ن

ُ
وَ قال

بِئْزَ 
َّ
حْنُ بِمُعَذ

َ
 وَ ما ن

ً
وْلادا

َ
 وَ أ

ا
مْوالً

َ
ی کفر است، از  درواقع غرور مقدمه  3«. أ

ایت قرآن کریم دلیلشان  اشراف قوم نوح کسى به او ایمان نیاورد و بنا به حک 

يِ این بود: » 
ْ
أ نا بادِيَ الرَّ

ُ
راذِل

َ
مْ أ

ُ
ذِينَ ه

َّ
 ال
َّ
 إِلً

َ
بَعَك

َّ
 ات
َ
راك

َ
به عبارتی دلیل    4« وَ ما ن

نا ما  . » بود  یا دن هاى ها، سرمستى به جلوه ایمان نیاوردن آن 
ْ
وا ... جَعَل

ُ
مِن
ْ
مْ يُؤ

َ
ل

ة 
َ
رْضِ زِين

َ ْ
 الَ

َ
فرماید: »آنان را )به  ی آنان می خداوند در قرآن درباره  5« عَلَ

مند شوند و آرزوها سرگرمشان کند،  حال خود( رها کنید تا بخورند و بهره 

 6ها را( خواهند فهمید«. تفاوتى زودی )نتیجه این بى پس به 

 
 .171، ص 5قرائتی، تفسیر نور، ج  .1

 .36خَیْراً مِنْها مُنْقَلَباً«، سوره کهف، آیه رَب ِی لَأَجِدَن َ  .»وَ ما أَظنُ ُ الس اَعَۀَ قائِمَۀً وَ لَئِنْ رُدِدْتُ إِلى2

 .34و  35، آیات أسوره سب .3

شخصیت بینیم کسى از تو پیروى کرده باشد مگر کسانى که همه، آنها را اراذل و بىما نمى .4

 .27دانند. سوره هود، آیه مى

 .8تا  6سوره کهف، آیات  .5

 .3یُلهِْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ یَعلَْمُونَ«، سوره حجر، آیه .»ذَرْهُمْ یَأْکُلوُا وَ یَتَمَت عَُوا وَ 6



هاى  اى برای تقلید و تعصّب سرمستى از ثروت و رفاه زمینه تعصب؛  -

نا آباءَنا ... عَلَ »   1نابجاست. 
ْ
ا وَجَد

َّ
وها إِن

ُ
ف َ
ْ
ون   قالَ مُنّ

ُ
د
َ
ت
ْ
 2. « آثارِهِمْ مُق

سوره مؤمنون اشاره دارد به    66آیه   گرایی در برابر آیات الهی؛ واپس   -

کردند و خداوند پس از چشاندن عذاب  مرفهانی که از خداوند اعراض می 

 ك فرماید: » های آنان می به آنان و ندامت و ناله 
ْ
د
َ
لَ ق

ْ
ت
ُ
 آياتِّ  ت

ْ
ت
َ
مْ   ان

ُ
يْك
َ
عَل

مْ عَلَ 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك
َ
   ف

َ
كِصُون

ْ
ن
َ
مْ ت

ُ
عْقابِك

َ
؛ همانا آیات من به طور مداوم بر شما تلاوت  أ

 گشتید«. شد ولى شما اعراض کرده، به عقب بازمی مى 

بُوا بِلِقاءِ  » گمراهی دیگران؛  -
َّ
ذ
َ
رُوا وَ ك

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
وْمِهِ ال

َ
 مِنْ ق

ُ َ
مَلَ

ْ
وَ قالَ ال

 
ْ
يا الْ

ْ
ن
ُّ
حَياةِ الد

ْ
ِ  ال

مْ فز
ُ
ناه

ْ
رَف
ْ
ت
َ
اشراف و بزرگان قوم نوح که فرورفته   3«، خِرَةِ وَ أ

در دنیا و فریفته زندگى مادى بودند با این کلام خود عامه مردم را علیه  

فرماید:  سوره یونس است که می  88 شاهد دیگر آیه  4شوراندند. پیغمبرشان 

نا  وَ قالَ مُوش »  يا  رَبَّ
ْ
ن
ُّ
حَياةِ الد

ْ
ِ  ال

 فز
ا
مْوالً

َ
 وَ أ

ا
ة
َ
هُ زِين

َ َ
 وَ مَلَ

َ
 فِرْعَوْن

َ
يْت

َ
 آت

َ
ك
َّ
إِن

 
َ
وا عَنْ سَبِيلِك

ُّ
نا لِيُضِل ؛ و موسى گفت: پروردگارا! تو به فرعون و بزرگان  رَبَّ

ی  وسیله  اى، پروردگارا تا )به قومش در زندگى دنیا زینت و اموال بسیار داده 

 راه تو گمراه سازند«.  ، مردم را از  ( ها آن 

ها و  گوید: »قرآن کریم انحراف باره می دراین  )ره( شهید مطهری 

گذارد، یعنی  ها را مترفین می داند که نام این ای می ها را از طبقه گمراهی 

 
 .440، ص 4، تفسیر نور، ج یقرائت .1

 .23-25سوره زخرف، آیات  .2

 .33سوره مؤمنون، آیه  .3

اند، این توصیف براى توضیح توصیف شده ال َذِینَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ  اگر آنان در این آیه به وصف و .4

به دلیل اینكه بنا به  تراز؛ چراکه اصلاً از اشراف قوم نوح کسى به او ایمان نیاورده بود.است نه اح

 حكایت قرآن کریم به او گفتند: »وَ ما نَراکَ ات َبَعکََ إِل َا ال َذِینَ هُمْ أرَاذلُِنا بادِیَ الر أَْیِ«. 



ها هستند که هیچ نوع آمادگی برای شنیدن  شدگان در نعمت و رفاه، این غرق 

 1کنند«. راه می ها گم سخن حق ندارند، دیگران را هم این 

  » شاهدش انكار پیامبر و تهمت دیوانگی؛  -
نا فز

ْ
رْسَل

َ
رْيَةٍ مِنْ   وَ ما أ

َ
ق

 
َ
مْ بِهِ کافِرُون

ُ
ت
ْ
رْسِل

ُ
ا بِما أ

َّ
وها إِن

ُ
ف َ
ْ
 قالَ مُنّ

َّ
ذيرٍ إِلا

َ
و اتهّام نارواى دیوانگى از   2« ن

مْ  »   اکرم   یامبر پ سوى اشراف مکهّ به  
ُ
عَذابِ إِذا ه

ْ
فيهِمْ بِال َ

ْ
نا مُنّ

ْ
ذ
َ
خ
َ
  إِذا أ

حَتَّّ

 ...
َ
رُون

َ
...   يَجْأ

ٌ
ة
َّ
 بِهِ جِن

َ
ون

ُ
ول
ُ
مْ يَق

َ
 3«. أ

ِ   » لجاجت؛    -
وا فز جُّ

َ
ل
َ
ٍّ ل

ُ نا ما بِهِمْ مِنْ ضز
ْ
ف
َ
ش
َ
مْ وَ ك

ُ
وْ رَحِمْناه

َ
يانِهِمْ  وَ ل

ْ
غ
ُ
ط

 
َ
  فرماید اند و خدا می این آیه نیز درباره مترفان است که گرفتارشده   4« يَعْمَهُون

رو   ما  به  باز  سازیم،  برطرف  را  شان گرفتاری  و  کنیم  رحم  ایشان  به  ما  اگر 

  تمرد  بر  بلکه  کنند؛ نمى  تلافى  و  مقابله  را   ما  نعمت   خود  شکر  با  و  آورند نمى 

  تردد  خود  طغیان  در  و  ورزند مى  اصرار  باطل  در  لجاجت  و  حق  از  خود 

  گرفتارى  رفع  اینکه  به  ما  رحمت  پس  دهند.  ادامه  آن  به  خواهند مى  و  نموده 

  و  عذاب  به  ما  تخویف  که چنان هم  ندارد؛  حالشان  به  اى فایده  کنیم  ها آن  از 

  گرفتیم،  خود  عذاب  به  را  ها آن  بارها  ما  چون  ندارد،  برایشان  سودى  نقمت 

  به   حق   صراط   نه   ها این   پس   نکردند.   خضوع   خود   پروردگار   درگاه   به   ذلک مع 

ضر و نعمت و نه تخویف با نشان   کشف  و  رحمت  نه   و  خورد مى  دردشان 

 5دادن عذاب. 
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از   و...  غرور مالى  ، زراندوزى  3فسق،  2طغیان،  1اسراف، فساد؛  -

ذِينَ  وَ لا »  4اند. جامعه هاى پیدایش فساد در زمینه 
َّ
فِئْزَ ال مُشِّْ

ْ
مْرَ ال

َ
طِيعُوا أ

ُ
ت

 
َ
رْضِ وَ لا يُصْلِحُون

َ ْ
ِ  الَ

 فز
َ
ون

ُ
سِد

ْ
« و مراد از مسرفین در این آیه، اشراف و  يُف

کنند و مراد از اطاعت امر آنان،  بزرگانى هستند که دیگران آنان را پیروى مى 

به   5ست. تقلید عامیانه و پیروى کورکورانه ایشان در اعمال و روش زندگى ا 

شود که  مى  اسباب این ( نشینی خوى کاخ )  این »  )ره( فرموده امام خمینی 

هاى فاسد از طبقه مرفهّ به مردم  اکثر این خوی . انحطاط اخلاقى پیدا شود 

 7. « 6صادرشده است دیگر  

ی جرم در  بررس »  :گوید شناس و محقق اجتماعی، می جعفر بای، جامعه 

دهد فقر و غنا هر دو عامل ارتکاب جرم هستند. منتها  بستر جامعه نشان می 

در زندان، بیشتر طیف فقیر و طبقه پایین جامعه حضور دارند صرفاً به این  

راحتی در معرض دستگیری و  دلیل که قدرت پوشانندگی ندارند و به 

واسطه داشتن پول،  گیرند. ولی در جرائم ویژه ثروتمندان به محاکمه قرار می 

قدرت فرار و گریز دارند؛ بنابراین کمتر در معرض دستگیری و محاکمه و  
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رَحْ إِن َ الل َهَ لا . »وَ آتَیْناهُ منَِ الْكُنوُزِ ما إِن َ مَفاتحِهَُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبۀَِ أُولِی الْقُو َةِ إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَف4ْ
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کنند جرم مختص  رو بسیاری از افراد تصور می  گیرند. از این زندان قرار می 

 1گونه نیست«. که این طبقات محروم جامعه است درحالی 

سانِ » اعراض از خدا؛  -
ْ
ن ِ
ْ
 الْ

َ
عَمْنا عَلَ

ْ
ن
َ
أى  وَ إِذا أ

َ
عْرَضَ وَ ن

َ
بِجانِبِهِ وَ   أ

عاءٍ عَرِيضٍ؛ 
ُ
و د

ُ
ذ
َ
ُّ ف

َّ
 الشِّ

ُ
ه هرگاه به انسان کافر نعمتى بخشیم،   و  2إِذا مَسَّ

روى گرداند و خود را کنار کشد و هرگاه شرّى به او رسد پس دعایى  

أى  ى کلمه  . « طولانى کند 
َ
به معناى دور شدن است و هرگاه با واژه جانب،   ن

أى رود، کنایه از تکبّر و غرور است بکار 
َ
یعنى به خاطر نعمت و   بِجانِبِهِ  . ن

 3رفاه مغرور شد و متکبرانه خود را کنار کشید. 

ى » استكبار؛ -
َ
اد
َ
 مِضَّْ وَ  وَ ن

ُ
ك
ْ
يْسَ لِ مُل

َ
ل
َ
وْمِ أ

َ
الَ يَاق

َ
وْمِهِ ق

َ
ِ ق

 فز
ُ
فِرْعَوْن

بْضُِّ 
ُ
ت
َ
لً
َ
ف
َ
هَارُ تجَرِى مِن تحَتِّ أ

ْ
ن
َ ْ
ذِهِ الَ

َ
نٌْ ه

َ
ا خ

َ
ن
َ
مْ أ
َ
 أ
َ
وَ   ون

ُ
ذِى ه

َّ
ا ال

َ
ذ
َ
نْ ه مِّ

 يُبِئْز 
ُ
د
َ
يَكا

َ
فرعون در میان قوم خود ندا داد و گفت: اى قوم من!   4؛ مَهِئْزٌ وَ لً

نیست و این نهرها تحت فرمان من جریان    من  ِآن آیا حکومت مصر از 

بینید؟ مگر نه این است که من از این مردى که از خانواده و  ندارد؟ آیا نمى 

 . تواند فصیح سخن بگوید، برترم؟« طبقه پستى است و هرگز نمى 

ی غفلت و فساد و فسق را دارند.  گویا مرفهان بیش از بقیه زمینه فسق؛    -

مَرْ فرماید: » خداوند می 
َ
وا فِيها أ

ُ
سَق

َ
ف
َ
فِيها ف َ

ْ
ما نعمت را برایشان   5؛ ... نا مُنّ

وسیله  افاضه نموده و بر سبیل املاء و استدراج فراوانش کردیم تا بدین 
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مترفان به فسق بیشتر گشته و فسق را از حد بگذرانند و قول بر   دسترسی 

 آنان محقق گردد تا عذاب نازل شود«. 

امام   به  کردن  پشت  علت  زهرا  حضرت دوری از حق پذیری؛  -

  غدیر   مقابل   در   را   سقیفه   جریان   که   را   هایی آن   و   دانند می   زدگی رفاه   را   علی 

مْ  وَ »  کنند می  معرفی  طور این  کردند  عَلمَ 
ُ
ت
ْ
ن
َ
ِ  أ

اهِیَةٍ  فز
َ
عَیْشِ  مِنَ  رَف

ْ
  ال

َ
  وَادِعُون

 
َ
اكِهُون

َ
ون؛  ف

ُ
  خوش  و  متنعّم  رفاه  با  همراه  زندگی  در  همیشه  شما  و  1آمِن

 بودید«. 

   إِذا   وَ » فرار از جهاد؛    -
ْ
ت
َ
زِل
ْ
ن
ُ
   أ

ٌ
   سُورَة

ْ
ن
َ
وا   أ

ُ
ِ   آمِن

َّ
وا   وَ   بِاللّ

ُ
  رَسُولِهِ   مَعَ   جاهِد

 
َ
ك
َ
ن
َ
ذ
ْ
أ
َ
وا  اسْت

ُ
ول
ُ
وْلِ  أ

َّ
هُمْ  الط

ْ
وا  وَ  مِن

ُ
رْنا  قال

َ
نْ  ذ

ُ
ك
َ
قاعِدِينَ؛  مَعَ  ن

ْ
و هرگاه   2ال

اى نازل شود که به خداوند ایمان آورید و همراه پیامبرش جهاد کنید،  سوره 

خواهند و  ى مرخصى )براى فرار از جبهه( مى صاحبان ثروت از تو اجازه 

اند و باید در  نشینان، )آنان که از جنگ معاف گویند: ما را واگذار تا با خانه مى 

ملامت و عقاب( بر کسانى است که با  خانه بنشینند( باشیم«. تنها مؤاخذه )و  

دهند که  بدین تن در مى  و  خواهند ی م که مکنت دارند از تو اجازه ماندن این 

هایشان مهر نهاده، درنتیجه  و خدا بر دل  باشند گیران با زنان و زمین 

 3دانند. نمى 

نشیند و تلاش و  در فرهنگ تجملّى است که تعیشّ جاى دلیرى مى 

طلبى خوى کرد،  و آسایش  رفاه  گردد. طبعى که به مى کوشش به تنبلى بدل 

  جو لذت کند. مردم  احساس قدرتمندى، شجاعت و آزادى در او فروکش مى 
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که تصور   ها آن » : فرمایند در این زمینه مى  )ره( اهل مبارزه نیستند. امام خمینى 

استقلال و آزادى مستضعفین و محرومان جهان، با   در راه کنند مبارزه مى 

  هایی آن اند و منافاتى ندارد، با الفباى مبارزه بیگانه  طلبی داری و رفاه سرمایه 

، با نصیحت و پند و  درد بی  مرفهان  و  داران سرمایه کنند هم که تصور مى 

کنند،  و به مبارزان راه آزادى پیوسته و یا به آن کمک مى   شوند ی اندرز متنبهّ م 

، بحث قیام  یه رفاه و سرما  و  کوبند. بحث مبارزه آب در هاون مى 

اى است که  و آخرت جویى، دو مقوله دنیاخواهی ، بحث ها طلب راحت 

تا آخر خط با ما هستند که درد   هایی آن شوند و تنها جمع نمى  باهم هرگز 

   2«. 1و استضعاف را چشیده باشند   محرومیت فقر و  

 .کنند جهاد امروز، رفاه زدگان نقش کمتری ایفا می در جنگ جمعیتی و  

ى  بستگی و فریفته شدن به دنیا، زمینه دل داری؛ سست شدن در دین  -

  آدمی  رفاه،   فرهنگ  4کشاند. و انسان را به کفر می  3به بازى گرفتن دین است 

  را  او  ذهن  و  سازد می  معطوف  رفاهی  خُرد  مطالبات  و  روزمره  زندگی  به  را 

  گردد. می  سنّتی  دین   شدن   عرَضی  موجب  امر  این   .دارد بازمی   کلان نگری  از 

  و   دین   ویرایش   به   یا   کنند   فدا   را   دین   حتیّ   رفاه،   پای   شوند می   حاضر   ها انسان 

  اقل  به  دین  وضعیتی،  چنین  در  بپردازند.  رفاه  مخالف  عناصر  از  آن  پیراستن 

  چندان  که  عناصری  از  شود می  عبارت  و  شود می  کاسته فرو  هایش مؤلفه 

  در  تری بزرگ  رفاه  که   عناصری   یا  ندارند   اجتماعی  رفاه  و  فرد  رفاه  با  تضادی 
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آنکه خدای مقتدر و حکیم براى ما رشد را  . حال آفرینند می  اکنون  و  اینجا 

هم  »  و عدالت و تکامل را که فرمود:  رفاه  تنها  خواهد، نه می   بهِم رَبُّ
َ
راد
َ
أ

دا 
َ
 2و   1. « رَش

  رابطۀ  از  مهمی  بخش  ازآنجا که محدود شدن رابطه انسان با خدا؛  -

  های کاستی   و   ها ضعف   بر   غلبه   برای   یاری   درخواست   به   مربوط   با خدا   انسان 

  رابطۀ  نیاز،  احساس  از  شدن  کاسته  با  که  است  طبیعی  بشر است،  زندگی 

  و  ها اضطراب  و  ها دغدغه از  ن ه شد کاست . گردد  محدودتر  با خدا  انسان 

  و...  ها بیمه  گسترش  و  رفاهی  امکانات  طریق  از  تضمین  و  اطمینان  افزایش 

  توکل،  همچون  سنّتی،  مذهبی  احساسات  برخی  فقدان  مقتضی  تواند می 

  انسان و  اصالت  و  محوریت  و  شود  دست از این  اموری  و  تفویض 

 3کند.   تثبیت   تر بیش   را   فردی   خودمختاری 

 اجتماعی آسیب •
را   ها نهضت رمق بسیارى از ادیان و ترفهّ در طول تاریخ آفت تجملّ و 

 .  ه است و حرکت آنان را کند ساخت   ه گرفت 

پرستى و خودنمایى تکیه داشتند،  قوم عاد بیشتر بر خودخواهى و مقام 

  و اختلاف قوم ثمود عمدتاً اسیر شکم، زندگی مرفه و پر ناز و نعمت 

و  ند ط، در لجنزار هوس و شهوت افتاد لو  قوم . بودند  طبقاتى و استثمار 
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و   طلبی و تبعیض تنوع به دام  اسرائیل بنی . ند و فساد شد  فروشی کم  گرفتار 

   . . . ند و و از معنویات روى گرداند   ند استثمار افتاد 

بعد از فوت    یافت. تغییر  زدگی  رفاه   تجمل و هم با    مسلمانان برخی  مسیر  

در   خود و  دار یزه فرماندهان مسلمان با نیروهاى شجاع و انگ  اکرم پیامبر 

پس از برقرارى ثبات و امنیت داخلى، رو   و  و حقاّنیّت اسلام  جذابیت پرتو 

،  ها کشی کردند. در این لشگر   کشورگشایی مرزها گذاشتند و اقدام به    سوی به 

  ئم غنا و  ها ثروت ، به ها آزادسازی انسان اضافه بر نابودى ظلم و کفر و 

افتاد.  یافتند و اموال سردمداران کفر به چنگ آنان مى فراوانى نیز دست مى 

به زندگى مسلمانان و مرکزیتّ اسلام راه   یطی زیاد، در شرا  های ثروت این 

اى براى برخورد با آن  سنجیده  ریزی برنامه یافت که آمادگى روحى و مى 

یافت.  مندی آنان افزایش مى توان اقتصادى و بهره   روز روزبه وجود نداشت و  

از   و اشیاى لوکس و تجملى بود  غنائم که برخى از این های زیاد و ثروت 

انقلابى   داران سابقه بود در روحیه مسلمانان و  آمده دست به اشراف  های کاخ 

  روز به  .کرد و ترفهّ را بارور مى  اشرافیت نطفه  تدریج به گذاشت و تأثیر مى 

  و   طلبی راحت هاى  نشانه   و   کرد شور انقلاب و تعصب دینى فروکش مى   وز ر 

شدت  به این خطر  نخستین کسى که از و  نمایاند جویى رخ مى  رفاه 

درباره  دیگر آن حضرت بیش از معصومین  ، بود  ی)ع( عل ، امام برآشفت 

دنیا و خطرهاى ناشى از تجمع ثروت و سرگرمى    های و برق زرق  فریبندگى  

 1. خن گفته است ، س ها بدان 
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گوید به معنای  « می سکر نعمت از» در کلمات خود  ن)ع( امیرالمؤمنی 

در خطبه  ایشان  . آورد را می  مستی ناشی از رفاه که به دنبال خود بلای انتقام 

قوا  »  : د ن فرمای می  151
َّ
ات
َ
، ف

ْ
بَت َ

َ
نّ
ْ
دِ اق

َ
راضُ بَلایا ق

ْ
عَرَبِ اغ

ْ
َ ال

َ
کمْ مَعْشِّ

َّ
مَّ ان

ُ
ث

مَةِ سَکراتِ 
ْ
ق
ِّ
روا بَوائِقَ الن

َ
عْمَةِ وَاحْذ

ِّ
شما مردم عرب هدف مصائبی  ؛ الن

بترسید و از بلای انتقام   نعمت  های مستی همانا از . هستید که نزدیک است 

  و مداوم  مسلسل عواقب  درباره شرح مفصلی  ی)ع( عل امام آنگاه  «. بهراسید 

آینده وخیمی را برای   185در خطبه . ایشان د ن کن ذکر می  ها ناهنجاری این 

نِْ  : » د ن فرمای می ند و کن مسلمین پیشگویی می 
َ
 مِنْ غ

َ
سْکرون

َ
 ت
ُ
ذاک حَیث

عیمِ 
َّ
عْمَةِ وَ الن

ِّ
ابٍ بَلْ مِنَ الن

َ
آن در هنگامی است که شما مست   ؛ شِ

  های نعمت سرازیر شدن «. گردید، اما نه از باده بلکه از نعمت و رفاه می 

  های تبعیض جهان اسلام و تقسیم غیرعادلانه ثروت و  سوی به حساب بی 

و   1کرد زدگی رفاه و دنیازدگی ناروا، جامعه اسلامی را دچار بیماری مزمن 

شاهد   زدگی، رفاه  هاى تجملى و شیوه  انواع ملت مسلمان، در پى رواج 

 . غروب آفتاب خلافت و شکوه مسلمانى بودند 

  ، د رَ بَو بیکارى به سر مى  گذرانی خوش نسلى که در دامن عشرت و 

و   ها سرگرمی بى به ا جوید و از بیکارى و پوچى نق پیوسته راه مصرف مى 

  زدگی رفاه  زند، خود اولین قربانى این هاى زشت و هوسبازانه مى مشغله 

کند و  به طبقات دیگر سرایت مى  مرفه  از طبقه  تدریج به است. این خطر، 

افتند و  اخلاقى و معنوى از رونق مى  های ارزش کم یابد. کم گسترش مى 

   د. شو زمینه نابودى و انقراض آماده مى   سان بدین گردند.  پایمال مى 
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یکی از عوامل سقوط   ، خود  شناسی جامعه  ی مقدمه خلدون در ابن 

  . از نظر وی داند می ظاهرى، آلوده شدن به رفاه    شکوفایی   با وجود را    ها تمدن 

مشاهده  اگر  . سلامت آن تمدن نیست  ی نشانه  ، شکوفایى ظاهرى یک تمدن 

به فضائل   آنکه بدون  است  تنها براى کسب رفاه  ، یک تمدن  هدف شد 

  زیرا از علت  ؛ مرگ چنین تمدنی حتمى است  درنگ بی انسانی بپردازد، 

  فاصله گرفته ، حیات خود که همان مبارزه و تلاش و تحرک بوده است 

سقوط   ، ن به رفاه آلوده شود متوقف گردد و تمد  ها تحرک  وقتى این  . است 

این سقوط را در اوج شکوفایى آن   توان می است و  آغاز شده آن تمدن 

  ، فقر  . شود سبب نابودی کشورها می  ، هر دو و ثروت  فقر  1. تمدن هم دید 

جویی و بدبینی را تشدید  توزی، انتقام احساسات را از بین برده، حس کینه 

کثرت ثروت نیز مبانی اخلاقی را سست نموده، سبب تنبلی،   . کند می 

گردد و کشور را به فنا و  اعتنایی نسبت به دیگران می قیدی، غرور و بی بی 

 2. کشاند نابودی می 

  ، برتری 4جهان  بودن  هدف بی  3اند از: عبارت  عمدتاً  مرفهان  پندارهای 

  و  مال  خاطر  به  دیگران  بر  ، برتری 6عذاب  از  ، مصونیت 5پیامبران  به  نسبت 

 . 8، دانستن نعمات از خود و نه از خدا 7فرزند 
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 راه رهایی 
به صورت کلی توجه به مرگ و واقعیت متغیر و ناپایدار دنیا و مادیات و  

 اهتمام به قناعت از راهبردهای اصلی دوری از نظام منزلتی است. 

اگر خدا را در کنار خود  ؛ توجه به مرگ و دیدن آن در کنار زندگی  -

های ربوبیت خداوند در کنار  را به عنوان یکی از جلوه  « مرگ » داشته باشیم، 

.  شناسیم زندگی می به عنوان ی مرگ و حیات را بینیم و مجموعه زندگی می 

ای از آن در  چهره  ، عمر انسان یک حیات طولانی است که دو چهره دارد 

  نگاه  اما  ؛ آن مربوط به آن دنیا است  اصلی  ی شود و چهره این دنیا ظاهر می 

ی شفابخشی مرگ  نبه شده و ج  حذف دینی به مرگ در سازمان فکری ما 

 ت.  فراموش گشته اس 

مرگ مدنظر انسان نباشد و آن را قسمت اصلی عمر خود   وقتی 

اگر    درنتیجه گیرد و  می   جدی زندگیِ دنیایی را بیش از حدّ    ، نیاورد   حساب به 

شود و این  گردد و اگر فقیر شود، مأیوس می در دنیا غنی شود، مغرور می 

جایگاه مرگ درست    ی وقت   . نوع زندگی کردن در هر دو حالت هلاکت است 

  . فهمیم زندگی برای خوب مردن است و ابدیتی آرام داشتن می  ، تحلیل شد 

و  ها یقیناً موفقیت  ، ولی اگر انسان مرگ را پایان حیات خود دانست 

با اضطراب   درهرصورت دیگر خواهد بود و  ای گونه به هایش شکست 

آن با از   به دست آوردن کند، چون به چیزی نظر انداخته که زندگی می 

که مرگ را وصل به زندگی برتر بداند و نه   ی دست دادن همراه است. انسان 

  و برای  طرف یک ها و مُدها از ها و مُدل ختم زندگی، دیگر برای انواع مدال 

چون اساساً   ؛ کرد  باز نخواهد ها از طرف دیگر جایی انواع عدم موفقیت 



اش با انسان غافل از مرگ،  اندیش، معنی شکست و پیروزی انسانِ مرگ 

یکی در    . شان با دیگران فرق دارد متفاوت است. ملاک خوشبختی و بدبختی 

کند و دیگری با خیالات و وَهمیات  به وسعت ابدیت زندگی می  یتی واقع 

های  غفلت  ، برد، اگر مرگ در کنار زندگیِ انسان دیده نشود ود به سر می خ 

ها و  کند و شکست بسیار عمیقی تمام زندگی انسان را احاطه می 

کثر آیات قرآن  . ا گیرد به خود می   جدی صورتی بسیار    ، های دروغین موفقیت 

  قرآن برای  که  جایی از آن گوید و کریم در رابطه با قیامت با ما سخن می 

پس معلوم است که نگرش قیامتی به زندگی، انسان را    شده، نازل  سعادت ما  

 1. رساند به سعادت می 

  و   انسان   رابطه   برای توجه به واقعیت متغیر و ناپایدار دنیا و مادیات؛    -

  و  تغییر  بر تکیه  که  است  آیاتی  اول  دسته  دو دسته آیه وجود دارد؛  دنیا 

  و  متغیر  واقعیت  آیات،  گونه این  در . دارد  جهان  این  ثبات  عدم  و  ناپایداری 

  مثل   را   گیاهی   مثلًا  شود؛ می   ارائه   هست   که چنان  آن   مادیات   گذرای   و   ناپایدار 

  پس   اما   دارد،   بالندگی   و   است   خرم   و   سبز   ابتدا   روید، می   زمین   از   که   آورد می 

  خرد  را  آن  حوادث  باد  و  شود می  خشک  و  گراید می  زردی  به  چندی  از 

  است  این : فرماید می  آنگاه . سازد می  پراکنده  فضا  در  و  شکند می  و  کند می 

  از  را  مادیات  که این  برای  است  زمینه  آیات  از  دسته  این  . دنیا  زندگی  مَثل 

  بلکه  و  آیات  این  کنار  در  . سازد  خارج  ها مطلوب  کمال  و  معبودها  صورت 

  جهانی ! انسان  ای  ولی  که  شود می  گوشزد  نکته  این  فوراً  آیات  این  ضمن  در 

  غیرقابل   و   گذرا   امور   همین   هست   آنچه   که   هست. مپندار   دائم   و   پایدار   دیگر، 
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  که   بناست   اگر   . است   بیهوده   حیات   و   پوچ   زندگی   است و   گرفتن   قرار   هدف 

  کشف  با  انسان  اگر  و  بافانه خیال  نه  باشد  بینانه واقع  انسان  های برداشت 

  با  نه  گردد  نائل  خویش  سعادت  به  تواند می  هست  که چنان آن  واقعیت 

  العین نصب   را   حقیقت   این   همواره   باید   آرزویی،   و   واهی   و   وهمی   های فرض 

 نورزد.   غفلت   آن   از   و   دهد   قرار   خویش 

  جهان  و  انسان  رابطه  در  آنچه  ها است که در آن  1آیاتی  دوم  دسته 

  به  که  شیئی  و  آرزو  نهایت  دنیا  که  است  این  شده،  تلقی  نبایستنی  و  شده نفی 

  و  خوشی دل   مایه   که  شیئی   است،  شده   قناعت  آن   به   و  شده  داده  رضایت  آن 

.  شود  واقع  بیابد،  خواهد می  آن  در  را  خویش  آرامش  آدمی  و  است  سرگرمی 

  قرار  انسان  برداری بهره  مورد  را  دنیا  که این  جای به  که  است  رابطه  شکل  این 

که  چنان  2است.  کرده  ساقط  انسانیت  از  و  ساخته  قربانی  را  انسان  دهد، 

 فرماید: » می 
َّ
ذینَ   ان
َّ
   لا   ال

َ
حَیوةِ   رَضوا   وَ   لِقاءَنا   یرْجون

ْ
یا   بِال

ْ
ن
ُّ
وا   وَ   الد

ّ
ن
َ
مَأ
ْ
  وَ   بِها   اط

ذینَ 
َّ
مْ   ال

ُ
   ایاتِنا   عَنْ   ه

َ
 3«. غافِلون

  زندگی  به  امید  است  شده  تلقی  نبایستنی  و  شده  نفی  آنچه  آیه  این  در 

.  است  گرفتن  آرام  و  شدن  قانع  و  دادن  رضایت  مادیات  به  و  نداشتن  دیگر 

  است.  بالابرده  را  انسان  ارزش  است،  نیاورده  پایین  را  جهان  ارزش  اسلام 

  های ارزش  کردن  اعتبار  نه  است  انسان  های ارزش  احیای  اسلام  هدف 

  کسی  چه : شد  سؤال  د)ع( سجا  امام  از »  : آمده است  العقول تحف  در  4جهان. 
 

. سوره نجم، آیات 7 . سوره روم، آیه26. سوره رعد، آیه 46 . سوره کهف، آیه7 سوره یونس، آیه .1

 .30 و 29

 ، با تلخیص.564-561 ، ص16ج  ،مجموعه آثارشهید مطهری،  .2

 .7 سوره یونس، آیه .3

 .566 ، ص16ج  ،مجموعه آثارشهید مطهری،  .4



  برابر  خویش  با  را  دنیا  همه  که  کس آن : فرمودند  است؟  تر مهم  مردم  همه  از 

 . « نداند 

  پنهان  مردم  اکثر  براى  آسایش،  و  رفاه  بر  ایمان  برترى  قرآن،  حکم  به 

 1است. 

ادگی« ارزش بزرگی است که از دل آن قناعت بیرون  »س  قناعت؛  -

و قناعت به معنای بسنده کردن به مقدار کم از کالای مورد نیاز و   آید می 

ای است  قناعت کلمه  2شود. رضایت به چیزی است که نصیب شخص می 

دانند چیست. فکر  شناسیم و متأسفانه فرزندان ما نمی که دیگر آن را نمی 

داری  ایم که ن کنیم اگر به فرزندمان بگوییم که قناعت کند، یعنی به او گفته می 

تعادل نیازهای  در علم اخلاق قناعت به معنای که را تمرین کند! درحالی 

  در مقابل حرص که انسان را به گردآوری دارایی بیش از نیاز   مادی و معنوی 

های تربیتی  متأسفانه امروزه شیوه  3. شود دارد، استعمال می می وا  ( ی واقع  یاز )ن 

ت هرچه بیشتر برای فرزندان و  ها بر مبنای فراهم کردن امکانا اکثر خانواده 

زدگی از دوره طفولیت برای افراد  ها است و بیماری رفاه توجه ویژه به آن 

 شود. خورد و برای فرد به یک عادت تبدیل می جامعه رقم می 

 ... اینک 

و اخلاق را فاسد   یکی از چیزهایی که روحیه را ضعیف و ناتوان 

  روح  باشد،  آسایش  در  زیاد  جسم،  اگر  نماید تنعم و »نازپروردگی« است. می 
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  شناسد می   را   شفقت   لذت   نه   را نشناسد،   رنج   و   درد   که   شود و کسی می   فاسد 

  و  شد  نخواهد  متأثر  چیز هیچ  از  قلبش  کسی  چنین . را  ترحم  حلاوت  نه  و 

 1آدمیان.   میان   در   بود   خواهد   دیوی   مانند   نبوده،   معاشرت   قابل   سبب   بدین 

کودکان نازپرورده، حسّ اجتماعىِ کمى دارند و نسبت به دیگران ناشکیبا  

، صبر کنند و یاد  خواهند می براى چیزى که    اند نگرفته هرگز یاد    ها آن هستند.  

که بر مشکلات غلبه نمایند و یا خود را با نیازهاى دیگران سازگار    اند نگرفته 

رضا، با موانعى مواجه  بر سر راه ا  که هنگامی کنند. کودکان نازپرورده، 

شخصى وجود    های یی ها نارسا که حتماً در آن   رسند می ، به این باور  شوند می 

پرورش   ها آن عقده حقارت در  ترتیب این به و  شود می دارد که مانعشان 

 2یابد. می 

ای است برای تکمیل و تهذیب بیشتر نفس و  ها و فشارها وسیله سختی 

انسان. شداید و مشکلات، روح را ورزش  شدن گوهر وجود  خالص 

رشد  .  کند سازد، فلز وجود انسان را خالص و محکم می دهد، نیرومند می می 

ها و مقابله با شداید  و نمو و بارور شدن وجود آدمی جز درصحنه گرفتاری 

شود، زیرا تا تعین در هم نریزد و خرد  و مواجهه با مشکلات حاصل نمی 

 .  شود نشود تکامل حاصل نمی 

شود، در  رود، در زندان خاک گرفتار می به قول مولوی گندم زیرخاک می 

دهد و قدم  شود و تعین خود را از دست می همان زندان است که شکافته می 

دهد، طولی  های نازکی بیرون می گذارد، اول ریشه تر می به مرحله کامل 
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ای  ه کشد که به صورت بوته گندم، به صورت ساقه و خوشه و دانه نمی 

باز  . آن زیرخاک قرار گرفتن مقدمه تکامل اوست . شود زیادتری ظاهر می 

گردد و نان  شود و بعد نان می آسیا نرم و آرد می  همین گندم در زیر سنگ 

گردد تا بالاخره به  بار دیگر در زیر دندان، آسیا میشود و جذب بدن می 

م تجلی  رسد و به صورت عقل و فه ترین مراحل کمال ممکن خود می عالی 

 کند.  می 

بخشد، باعث تهییج  آفریند، نبوغ می هاست که قهرمان می شداید و سختی 

هاست که نوابغ عظیم و  شداید و سختی . گردد نیرو و بروز قدرت می 

کدام رهبر مذهبی یا سیاسی   1های بزرگ به دنیا تحویل داده است. نهضت 

است که با نازپروردگی منشأ تحولی در جهان شده است و یا کدام  

گرا  سرسلسله، قدرت را از خاندانی به خاندانی منتقل کرده است و لذت 

 2بوده است؟ 

را   ها هایی هستند که والدینشان، آن ترین کودکان، آن بدبخت  یادمان باشد 

گذارند سردی و گرمی دنیا را  دهند و نمی در ناز و نعمت پرورش می 

ها را ناخواسته در معرض  و بلندی جهان را لمس کنند و آن بچشند و پستی  

. د ن ده شمردیم قرار می هایی که بر سیب تمام 
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